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 وتاه پیرامون اسرار هزار سالهتوضیحاتي ك

گزیده از کتاب قتل کسروی، نوشته ناصر پاکدامن، چاپ دوم، ص: 

262-261 
 انتشارات فروغ، آلمان

ٌابد اما  پاٌان می ٕٕٖٔاسفند  7ٕتوقٌؾ پرچم نٌمه ماهه، بالاخره در 

 ٕٔای اشاره کرد که بصورت ضمٌمه شماره  در اٌن مٌان، باٌد به جزوه
 1ٔانتشار ٌافت و چه بسا در توقٌؾ دو هفته نامه در  پرچم دو هفتگی

اثر نبوده باشد! آن جزوه اسرار هزار  ( بی6ٕٖٔشوال  8) ٕٕٖٔمهر 
زاده،  صفحه از علی اکبر حکمی 6ٖای در  ساله است. جزوه ٌا کتابچه

فرزند ٌکی از روحانٌون قم. او خود هم زمانی در لباس طلاب و اهل علم 
در قم،  ٕٖٔٔت قدٌم را به پاٌان رسانده. در زندگی کرده و تحصٌلا

داده که ٌک سالی دوام آورده و از  ای هم به نام هماٌون انتشار می ماهنامه
ای هم از  گفته. در اٌن ماهنامه، مقاله ای سخن می مساٌل دٌنی به لحن تازه

محمد تقی حاج کسروی به چاپ رسٌده است )درباره او نگاه کنٌد به: 
، 6، چشم انداز، «سرار تا اسرار هزار سالهکشؾ الأاز »بوشهری: 

آٌد و همه  (. اکنون که حاج سٌد حسٌن قمی به تهران می6ٕ-1ٔ، 68ٖٔ
زاده قلم به دست گرفته است، اسرار  کند، حکمی جا از او پذٌراٌی می

دعوت از »هزار ساله را نوشته است که عنوان فرعی آن چنٌن است: 
های  و سخنرانان و نوٌسندگان و جمعٌت پٌشواٌان دٌنی کنونی اٌران

گان تعلق دارد  هماد آزادجزوه در چاپخانه پٌمان که به با اٌن«. طرفدار آن

به چاپ رسٌده است. دفتر پرچم که آن زمان روزنامه ارگان باهماد 
چون آقای »آزدگان بود در پشت جلد اٌن جزوه، چنٌن توضٌح داده است: 

اند و اٌن کتابشان از آن راه  نزدٌک بوده زاده به پٌمان و راه آن حکمی
 ٕٔاسرار هزار ساله با شماره «. دور نٌست، با پرچم به چاپ رسٌده

بهای »دهد که  پرچم به چاپ رسٌده است و ناشر درباره آن توضٌح می
اٌن کتاب، پنج ریال است و چون بٌش از اٌن برای خود ما تمام شده، 

فروش نشانی بالا ]خوار و  شود. جای دٌگر هٌچ مجانی داده نمی
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[ و ٕبارفروشی رضوی در عشرت آباد، برابر کارپردازی لشکر 

 «.ابن سٌنا و دفتر پرچم  خانه کتاب
 ٖٔزاده درباره  اٌن جزوه در واقع شرح و تفصٌلی است که حکمی

روحانٌان و اهل »برای  ٕٕٖٔپرسشی نوشته است که در آؼاز سال 
است اما پاسخی نٌامده و انجمن تبلٌؽات فرستاده و پاسخ خواسته « اطلاع

دهٌم، همچنان  نوشته که پاسخ می ٕٕٖٔاردبٌهشت  ٖٔاسلامی هم که 
زاده بر آن شده است که آن پرسشهای  خاموش مانده است. پس حکمی

 ای منتشر همراه با توضٌحاتی در جزوه« با کمی تؽٌٌر»گانه را  سٌزده

 کند.
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 مقدمه
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اند تنها  اند و نوشته ن دٌنی ما آنچه تاکنون گفتهدانٌم پٌشواٌا چنانکه می
اند در برابر سخنی بگوٌند  اند و دٌگران هم ٌا جرأت نداشته به قاضی رفته

و ٌا اطلاع و اگر هم گاهی ٌک نفر دلسوز و با اطلاعی پٌدا شده و 
اند و  اند صدای او را خفه کرده خواسته سخنی بگوٌد از هر راه توانسته

کسی راستی بخود اطمٌنان دارد نه تنها از پٌدا شدن حرٌؾ  حال آنکه اگر
باکی ندارد بلکه خود در پی آن است زٌرا ٌک پهلوان اگرچه قرنها در 
مٌدان خالی رجز خوانده باشد و ٌا ملٌونها کتاب را از رجز خوانی پر 

توانند درست بفهمند  کرده باشد تا با حرٌفی روبرو نشود دٌگران نمی
 چکاره است.

صدش  در 91اٌد  گوٌم اٌن چٌزی را که شما دٌن نام نهاده ٌنک من میا
گمراهی است و برای اثباتش هم حاضرم ولی چنانکه گفتٌم ٌک مدعی 
 ،هرچه هم درست بگوٌد تا گفتگوی خود را با طرؾ در )ٌکجا( تمام نکند

توانند درست قضاوت کنند چه رسد به توده.  ترٌن قاضٌان هم نمی دقٌق
های خود اطمٌنان دارٌد بٌاٌٌد تا اٌن گفتگو را  شما راستی به گفتهحال اگر 

در )ٌک کتاب( تمام کنٌم و به قضاوت عامه واگذارٌم شاٌد بفرماٌٌد که ما 
چٌزی است در تصرؾ دارٌم و هر کس هم حرفی دارد خودش برود 
ثابت کند ولی باٌد دانست که آن سد استواری که در جلو افکار توده 

ه بود و شما هم در پناه آن بودٌد شکسته شد و اکنون جز دلٌل و گذاشته شد
تواند جلو آن را بگٌرد اگر دارٌد که چه بهتر وگرنه  منطق چٌزی نمی

دٌگر با سکوت و تکفٌر و ٌا فاسدالعقٌده خواندن و استکان آب کشٌدن 
 توان جلو سٌل احساسات مردم اٌستاد اکنون ٌا جواب ٌا استعفا. نمی

  حکمی زاده

                                        
در مجلً پرچم  1211زادي در سال  ووشتً زیر بً قلم حکمی -1

تلاش  چاپ شذ، یک کپی از وسخً قذیمی توسط یکی از خواوىذگان

با توجً بایىکً بسیاری از در اختیار ما قرار دادي شذ. 

مباحثی کً در ایه جسوي مطرح شذي امروز ویس در جامعً ما 

تواوذ مورد توجً علاقمىذان  مورد بحث و جذال وظری است و می

 قرار گیرد، تصمیم بً درج آن گرفتیم.
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 از ماست که بر ماست

تواند به جاٌی برسد که راهش روشن و  ٌک تن ٌا ٌک توده وقتی می

گذارند و از  مقصدش معٌن باشد ولی مردمی که از ٌک طرؾ قانون می
ها بدعت است کسانی که از ٌک طرؾ  گوٌند اٌن قانون طرؾ دٌگر می

 گوٌند مال دولت و پول بانک حرام است و از طرؾ دٌگر برای می

روند توده که از ٌک طرؾ  گرفتن همان مال بر سر و شانه هم بالا می
گوٌند قانونگذاری )فتوا( تنها حق مجتهد است و از طرؾ دٌگر  می

گذارند )واجب  گوٌند رأی دادن به کسانی که با بودن مجتهد قانون می می
نخواهد رسٌد تا راه ما همٌن است  ،است( چنٌن توده بجاٌی نخواهد رسٌد

 ما هم چنٌن است. وضع
بسٌاری از نوٌسندگان ما برای اٌنکه مردم را از خود نرنجانند و 

شان بر هم نخورد هر نقصی در توده  ي انتخاب ٌا فروش روزنامه زمٌنه
اندازند و حال آنکه دولت کسی جز  ببٌنند گناهش را به گردن دولت می

ه است خود مردم نٌست اگر توده راستی چٌزی را بخواهد دولت چکار
ي نٌرو و نفوذش خواست ٌک چادر دست و پاگٌر را از  رضاشاه با همه

اٌران بردارد نتوانست پس چگونه ممکن است دولت کنونی بتواند در 
 ي اصلاح( باٌستد. ي توده )آن هم اراده برابر اراده

بٌنٌم  زنند ولی می خواری ادارات فرٌاد می اٌن همه مردم از رشوه
روند پٌش از آنکه کارمند مربوط سخنی  اي می اداره همانها هنگامی که به

فهمانند که ما برای دادن )حق و حساب(  زبانی می بگوٌد به زبان بی

بٌنٌم  کنند ولی می حاضرٌم. اٌن همه از وظٌفه نشناسی کارمندان گله می
اگر رئٌسی در خواستن وظٌفه از زٌر دستانش پافشاری کند او را بدجنس 

 خوانند. خشک میآزار ٌا  ٌا مردم
شمارٌم که  ما ٌک مؤمور ٌا ٌک رئٌس ٌا فرمانده را وقتی خوب می

چشم خود را بر هم گذارد و خطای دٌگران را ندٌده بگٌرد ٌک بازاری 
ي  دانٌم که عرقچٌنی بر سر و تسبٌحی بر دست و جامه را وقتی خوب می

 را وقتی بلند بر تن داشته باشد و به چٌزهای دٌگرش کار ندارٌم. ٌک ملا
اي مخالفت  شمارٌم که خود را به شاه سٌم بزند و با هر چٌز تازه خوب می
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تواند به حق ٌا  دانٌم که هرچه می کند ٌک روزنامه را وقتی خوب می

 ،شود ناحق بدگوٌی کند. اٌرانٌان با تعارؾ و ماست مالی کار درست نمی
 تا ما چنٌنٌم وضع ما هم همٌن است.

 پرسش 6 

 تر بودند ٌا پٌش از او؟ ن در زمان رضاشاه آسودهآٌا اٌرانٌا -ٔ

آٌا ادارات و نظام اٌران را رضاشاه خراب کرد ٌا از پٌش خراب  -ٕ
 بوده؟

 جا؟ آٌا دخالت رضاشاه در کار انتخابات بجا بود ٌا بی -ٖ

رضاشاه بوده ٌا علت  ،آٌا باعث اٌن ضعؾ تقوا و اٌمان کنونی -1
 دٌگر داشته است؟

کرد بهتر بود ٌا  قٌن اٌستادگی و جنگ میاگر رضاشاه در برابر متف -1
 ترک مقاومت؟

هاٌی که داشت روی هم چگونه  ها و بدی ي نٌکی رضاشاه با همه -6
 پادشاهی بود؟

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

 

 بنام خدا

 اسرار هزارساله

بٌش از هزار سال است که پٌشواٌان و زمامداران ما دٌن را بازٌچه ٌا 
اند از  دههای سٌاسی و شخصی خود گردانٌ ي پٌش بردن ؼرض وسٌله

اٌنرو دٌنی که امروز بدست ما رسٌده ٌک آش شله قلمکاری از آب 

درآمده که هر چٌزش از ٌک جاست و از دٌن چٌزی که دارد همان اسم 
است. توحٌد و تقوا که حقٌقت دٌن است از مٌان رفته. شخص پرستی و 

دروغ سازی جای آن را گرفته. دٌن که خود ٌک راهنمای خداٌی است 
جلو راه خدا و زندگی سدی شده و همٌن نبودن راه خود باعث  اکنون در

 پٌدا شدن اٌن همه کوره راه گردٌده.
نٌمی از جهان را گرفت ولی در سٌزده  ،چه شد که اسلام در نٌم قرن

قرن همواره رو به پستی و اختلاؾ رفت تا به وضع کنونی رسٌد؟ چرا 
ٌنٌم هر ملتی هر اندازه ب کنٌم می بهمٌن کشورهای کنونی دنٌا که نگاه می

تر است؟ اٌن نٌست جز  دٌندارتر است به همان نسبت در زندگی عقب
برای اٌنکه دٌن در همه جا حقٌقت خود را از دست داده و اکنون دکانی 

 ي پٌشواٌان و آلتی برای مردم فرٌبی اٌن و آن شده. برای استفاده
ی جز اٌن نٌست ا حال ما اگر بخواهٌم راستی به دٌن خدمتی کنٌم چاره

های هزارساله را از جلو بردارٌم تا راه  که اول اٌن دروؼها ٌا زباله
های خنک و خالی از حقٌقت مردم به چنٌن  روشن شود وگرنه با اٌن تبلٌػ

دٌنی رو نخواهند آورد و اگر هم بٌاورند )مانند همان پٌش افتادگان( برای 

ند شوند )مانند همٌن بدام استفاده و مردم فرٌبی است و اگر هم راستی پاب
افتادگان( از روی نادانی و چنانکه خواهٌم دٌد برای آنان اولِ 

 گرفتارٌست.
راست است که بٌدار کردن چنٌن مردمی هم که عقل و بلکه حس خود 

اند و اٌستادگی در  های عادت و تقلٌد را بر چشم نهاده را زٌر پا و پرده
دارد به کفش آنها بگوٌد کفشک برابر چنان دٌکتاتورهاٌی که کسی حق ن

 دشوار است ولی چاره چٌست.
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های بسٌار در کار است که  ها مردم آن هم برای دوره اٌنجا پای ملٌون

چه کاری است بهتر از اٌن که ما بکوشٌم تا اٌن بندهای گرانی را که 
اند پاره کنٌم دٌگران اگر در هزار  مردم ندانسته بدست و پای خود انداخته

توانٌم با هزار  ا آن همه تبلٌػ مردم را به اٌن روز انداختند ما میسال و ب
ٌک آن صد برابر پٌش روٌم چرا که آنها اٌن کار را برای مردم فرٌبی و 

کنند ولی در اٌنجا هٌچ نظری جز دلسوزی و حق پرستی در  رٌاست می
 کار نٌست و از اٌنرو خدا هم خود پشتٌبانش خواهد بود.

ي چند موضوع مهم که بٌشتر باعث  ود دربارهاٌنک من به سهم خ

ام  گرفتاری اٌرانٌان شده آنچه را که پس از کوششهای زٌاد بدست آورده
جوٌی آن را بخوانند  نوٌسم و امٌدوارم که خوانندگان هم با نظر حقٌقت می

اگر اٌرادی دارند ٌادآوری کنند وگرنه از هر راهی مناسب بدانند در 
 شند.پٌشرفت اٌن منظور بکو
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 خدا :گفتار یکم

گوٌد خدای ٌکی است ولی در عمل پا را از شرک هم  دٌن امروز ما می

بالاتر نهاده. اسم خداٌی را به او داده ولی اختٌارات آن را مٌان امامان و 
امامزادگان به نسبت شهرت تقسٌم کرده. اگر کسی به خدا هرگونه زبان 

خٌام و دٌگران که آنهمه  اٌم کسی بجلوگٌری برخٌزد. درازی کند ندٌده

دانٌد  هاشان هم می اند باز هم فٌلسوفند و بزرگ و کتاب ادبی بخدا کرده بی
پرستی است که  اگر کسی بگوٌد گنبدپرستی همان بتکه کجاها رفته ولی 

 اش فاسد است و فکرش مسموم. گوٌند عقٌده آنهمه اسلام با آن جنگٌد می
مجلسی بهترٌن زٌارات جامعه ي  ي کبٌره که بگفته در زٌارت جامعه

اند  است از جهت متن و سند و فصاحت و معجزات هم برای آن نقل کرده
بکم فتح  ،لٌکمإومن قصده توجه  ،بکم الله بدأ رادأمن » :خوانٌد شما می

اگر اٌن شرک  .«لخإ ..بکم ٌنزل الله الؽٌث من السماء ،وبکم ٌختم الله ،الله
اهد بود در کتاب کافی که ٌکی از آن نٌست پس دٌگر شرکی در دنٌا نخو

را به  خدا عالم را آفرٌد و اختٌار آن» :نوٌسد چهار کتاب معتبر است می
دانٌد به اٌن  ولی بعدها چنانکه می .«محمد و علی و فاطمه واگذاشت

تر شهر و دهی است ٌک ٌا چند  شماره افزوده شده تا امروز که در کم
 بتخانه برپا نباشد.

پرستی را معنا  گوٌم پس اول بت پرستی نٌست. می اٌنها بتٌد شاٌد بگوٌ
اند.  جز از خدا ولی گرفته :گوٌد آنانکه کنٌد تا گفتگو تمام شود قرآن می

پرستٌم مگر آنکه ما را )بخدا نزدٌک کند( گوٌند ما آنها را نمی می
(ٔ)

آنچه  .

آٌد شرک عبارت است )از  از اٌن آٌه و آٌات بسٌار دٌگر بدست می
ستن کار خداٌی از ؼٌر خدا با فروتنی در برابر آن( حال اگر شما اٌن خوا

را معنا کنٌد تا ببٌنٌم پذٌرٌد که چه بهتر وگرنه خودتان آن معنا را می
ٕ
آن  

سال اسلام با آن جنگٌد چٌست شما که در مسائل نٌشؽولی  ٖٕشرکی که 

ده کنٌد چه شد که موضوعی را به اٌن بزرگی ندٌ آن طور موشکافی می

                                        
ذُوا َٱَلَّذِينَ ٱوَ ﴿ -1 إلِ ىََأ وۡلِي ا ءَ َۦ َمِنَدُونِهََِتَّخ   َ بُون ا َلِيقُ رِّ َإِلََّّ اَن عۡبذُُهمُۡ َِٱم  َ َللَّّ  [ٖ]الزمر: َ﴾زُلۡف ى 

 اصل : بیىم. -1
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گرفتٌد؟! قرآن و تارٌخ اسلام کم و بٌش نود درصدش جنگ با شرک است 

ولی آنرا بٌکبار فراموش کردٌد و در عوض مردم را به چٌزهاٌی سرگرم 
 کند. نمودٌد که کوچکترٌن دردی را از دنٌا و آخرت دوا نمی

بٌنم اٌن مردم خود را به اسلام  گٌرد وقتی می ام می تی خندهمن راس
ي مهم اسلام توحٌد است.  کنند. ٌک پاٌه ٌا از آن طرفداری می بندند و می

ای دارٌد. اگر ٌک مادی تمام ادعای توحٌد  شما از همٌن توحٌد چه بهره
را پٌرو ٌک نظام  لمعاي  کند خٌلی بحقٌقت نزدٌکتر است زٌرا او همه

داند ولی شما هزاران سنگ و چوب قبر و صاحب قبر را دست  ثابت می

 دانٌد. اندرکار می
گوٌد  داند در چند جا می گوٌد خود پٌؽمبر ؼٌب نمی قرآن در چند جا می

گوٌد  شود و می او هم بشری است مانند دٌگران جز اٌنکه به او وحی می
ا وَلَا  اع  نَف   سًِلنَِف   لِكُ أمَ   لَاا  قُل﴿ او مالک سود و زٌان خود نٌست  ﴾ضَرًّّ

اود هم حاضر نٌستٌد اٌنها را ولی شما برای امامزاده د .[88ٔ]الأعراؾ: 
بپذٌرٌد ابن مکتوم )از اصحاب خاص پٌؽمبر( کور بود نه او بٌناٌی خود 

را از پٌؽمبر خواست و نه پٌؽمبر چنٌن کاری کرد. عقٌل برادر علی کور 
بود نه اٌن به برادر خود دخٌل بست و نه او عقٌل را به چنٌن حاجتی 

)شفای هر درد و امان از هر بلاٌی گوٌٌد تربت امام  رسانٌد. ولی شما می
کنٌد که دٌن خدا و جان  است( نه راستی شما در اٌن سخن اگر شوخی می

گوٌٌد پس چرا معطلٌد بگوٌٌد  مردم شوخی بردار نٌست و اگر جدی می
های طب و داروسازی را  ها و دانشکده ي اٌن بٌمارستانها و داروخانه همه

ي آن هم آسان است شما خودتان  چاره برچٌنند اگر بگوٌٌد عقٌده لازم است
ي خود بکنٌد دٌگران هم وقتی دٌدند  که عقٌده دارٌد اٌن کار را درباره

آورند و هم دنٌا از  عقٌده پٌدا خواهند کرد و در نتٌجه هم مردم اٌمان می
 شود. ها آسوده می ها و اٌن خرج چنگ اٌن بٌماری

ه شود چنانکه در همان گوٌٌد برای هٌچکس نباٌد قبر ساخت شما خود می

اند قبر ما را  کتاب کافی چند حدٌث از پٌؽمبر و امام آمده که وصٌت کرده
گوٌد چهار انگشت  چهار انگشت از زمٌن بالا آورٌد و در بعضی هم می

بالا آورٌد و روی آن آب بپاشٌد که معلوم است اٌن بلندی چهار انگشت هم 
مان مساوی زمٌن شود برای اٌنست که پس از رٌختن آب و گذشتن ز

چنانکه در جای دٌگر هم هست که قبر پٌؽمبر و صحابه مساوی زمٌن بود 
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کنم تو را  و نٌز اٌن حدٌث در خٌلی جاها آمده که علی گفت امر می

بچٌزی که پٌؽمبر مرا امر کرده باٌنکه هر قبری دٌدی از زمٌن بلند است 
. اکنون باٌد پرسٌد آنرا مساوی زمٌن کن و هر تمثالی دٌدی آنرا محو کن

که شما با داشتن چنٌن دستورهاٌی )که بعضش در اٌنجا گفته شد( چگونه 
 دهٌد اٌن همه گنبد و بارگاه برپا شود. بخود اجازه می

گوٌند بزرگان دٌن کم از سرباز گمنام ٌا فردوسی نٌستند پس چرا  می
د آنها گوٌم شما که مقلد دٌگران نٌستٌ سازند می دٌگران قبر آنها را می

خواهند بکنند شما اٌن همه نهی را که در اٌن باره رسٌده چه  هرچه می

خواهٌد کرد و بعلاوه احترام ؼٌر از عبادت است شما قبر را باب الحوائج 
ي کبٌره که سراپا شرک است  خوانٌد و برای آن زٌارت جامعه می

ا با کنٌد؟؟ با اٌنحال کار خود ر خوانٌد شما بر خاک قبر )سجده( می می
 .آورٌد؟! آنان در ٌک ردٌؾ می

گوٌٌد اگر کسی به حاکم شهری کار داشته باشد اول باٌد دربان را  می
گوٌم اشتباه شما در همٌن  ببٌند آٌا خدای عالم بقدر ٌک حاکمی نٌست می

تواند بکارهاٌش  کنٌد خدا مانند شاهی است که خود نمی جاست که گمان می
مانند آخوند مکتب است که وقتی شاگرد را گٌرد و ٌا  رسد ناچار وزٌر می

تعالی  .زند مگر اٌنکه دٌگری بٌاٌد و مٌانجٌگری کند بفلک بست خٌلی می
 ا.کبٌرًّ  امون علوًّ ـعما ٌقول الظال اللهُ 

گوٌد دوم از اصول دٌن عدل است ولی مانند گندم  دٌن امروز ما می
ٌنٌم خٌلی ب دهد می نماٌان جوفروش خداٌی را که در عمل بما نشان می

ستمکار و کارهاٌش خٌلی کودکانه است زٌرا اٌن خدا کاهی را بکوهی 
دهد  دهد ولی به بهانه می بخشد و کوهی را بکاهی اٌن خدا به بها نمی می

ٌش گٌرد و فردا از رأ اٌن خداٌی است هر دم خٌال که امروز تصمٌم می
ا سال هفتاد گردد. در کافی با سند صحٌح رسٌده که خدا قٌام قائم ر میبر

هجری معٌن کرده بود ولی چون مردم امام حسٌن را کشتند خدا اهل 

را به سال صد و چهل هجری پس انداخت و  زمٌن را ؼضب کرد و آن
چون ما اٌن را بشما گفتٌم و شما هم به مردم گفتٌد دٌگر خدا برای اٌن 

کار وقتی پٌش ما نگذاشت در جای دٌگر است که امام جعفر صادق 
ٌل را جانشٌن خود کرد پس چون از اسماعٌل کاری سر زد که او اسماع

نپسندٌد جانشٌن خود را موسا کرد چون از علت اٌن تؽٌٌر پرسٌدند گفت 
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پٌدا شد راستی اگر خداٌی اٌن طور است پس هر بدا ي اسماعٌل  درباره

 سر و پاٌی حق دارد ادعای خداٌی کند. بی
اب هزار شهٌد و به رواٌتی اٌن خدا برای ٌک عزاداری ٌا زٌارت ثو

دهد راستی اگر خدا  صد هزار شهٌد و به رواٌتی هزار هزار شهٌد!! می
همٌن طور است که ما شناختٌم چه اندازه بدبخت بودند شهٌدان بدر و احد 

که نفهمٌدند دستگاه اٌن خدا بچه بازی است و بٌجهت جان شٌرٌن خود را 
چنٌن خداٌی را شناختٌم و در فدا کردند و چه اندازه خوشبختٌم ما که 

خوابٌم و با ٌک زٌارت ثواب هزار شهٌد بدر  خورٌم و می نتٌجه آسوده می

بازان دنٌا باٌد پٌش شما ای والله  برٌم. آفرٌن به اٌن تردستی که حقه را می
کنٌد و هم  کنند و شما هم چشم بندی می بگوٌند زٌرا آنها تنها چشم بندی می

 .عقل بندی!
ی که در اٌن گفتار باٌد روشن شود استخاره و ؼٌبگوٌی موضوع دٌگر

پرسٌم که آٌا استخاره ما  است که برای ما گرفتاری بزرگی شده. حال می
کند دروغ است زٌرا ما  کند ٌا نه اگر بگوٌٌد می را به واقع راهنماٌی می

اگر با خدا چنٌن راهی داشتٌم که بفهمٌم کالا را چه وقت باٌد خرٌد و ٌا 
و ٌا چه وقت باٌد به دشمن حمله کرد و چه وقت باٌد دست نگه  فروخت

ي دنٌا سٌادت مالی و سٌاسی پٌدا  توانٌم به اٌن وسٌله بر همه داشت پس می
کنٌم مثلاًّ موسٌلٌنی )حامی اسلام( بجای اٌنکه چند سال جنگ کند و پس 

خورد ٌک چنگ  های جانی و مالی بفهمد شکست می از آن همه خسارت
آنهمه خسارت بدست  خت به تسبٌح و ٌا قرآن و همان نتٌجه را بیاندا می

تر در جنگ قفقاز که با دستور و شرکت خود  آورد از اٌن نزدٌک می
کردند و  علماء بود و به شکست اٌران تمام شد خوب بود اول استخاره می

 آوردند. اٌن همه زٌان و ننگ برای اٌران بالا نمی
دهد پس چرا مردم را  قع را نشان نمیو اگر بگوٌٌد که استخاره وا

کنٌد؟! دختری  دهد؟! چرا با نام خدا و جان و مال مردم بازی می فرٌب می

شود )با خدا  پسندند پس از گفتگو بنا می را برای همسری جوانی می
ها طاق  آٌد در نتٌجه اٌن دو نفر باٌد مدت ها جفت می مشورت کنند!!( دانه

آن ٌکی  ،ٌک همسر مناسب دٌگری پٌدا شودبمانند تا چه وقت برای هر 
ای را با پول و زندگی خود مناسب دٌده ولی  پولی تهٌه کرده و خانه

داند  شود و آن از پول. خدا می آٌد اٌن از خانه محروم می استخاره بد می
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های سنگٌنی به ما رسٌده و اٌنان با همان  از همٌن استخاره چه خسارت

 اند. همه روپوش گذاشته زرنگی مخصوص به خود بر روی
اگر از راه دٌن است که  ،اما ؼٌبگوٌی ٌا هر کار دٌگری مانند آن

بٌنٌد که پٌؽمبر اسلام  هٌچکس به خدا نزدٌکتر از پٌمبران نٌست و شما می
داند و اگر از راه علم و  در چند جای قرآن خود را از اٌن کار برکنار می

ان در اٌن زمٌنه پٌش نرفته و آٌٌن طبٌعت است که هٌچکس مانند اروپاٌٌ
 بٌنٌد که آنها چنٌن ادعاٌی ندارند. شما می

گوٌٌم هٌچ دلٌلی بهتر از وقوع  پوشٌم و می ولی ما از اٌنها چشم می

نٌست شما اگر ؼٌبگوٌی و بطور کلی هر کاری که از آٌٌن طبٌعت بٌرون 
نی است نزد خود ٌا هر کسی دٌگر سراغ دارٌد بٌاٌٌد بخرج من دانشمندا

را بخوانٌد و مجلسی برپا کنٌد تا در برابر آنان اٌن کار خود را نشان دهٌد 
کنٌم تا آنان که اٌران و هندوستان را  و ما هم آن را به همه جا اعلام می

 خوانند( بدانند که اٌنجا جای مردان خداست. مهد خرافات )می
 :گوٌٌد می

 هررر کرره را اسرررار حررق آموختنررد
 

 وختنرررردمهررررر کردنررررد و زبررررانش د 
 

گوٌم اٌن چگونه اسراری است که تنها به مردمان زودباور و  می
سواد حق دارٌد بگوٌٌد و نشان دهٌد ولی پای مردمان دقٌق و کنجکاو   بی

شود اگر سرّ است به هٌچ کسی  آٌد آنگاه جزء اسرار می که به مٌان می
 د.را در چنٌن مجلسی آشکار کنٌ نباٌد گفت و اگر نٌست باری ٌکبار آن

خواهد  آدمی دنبال هر چٌزی رود می :ي سخن داوری خرد ٌا نتٌجه
ترٌن راه بدست آورد از اٌنرو وقتی به اٌن  مقصود خود را در نزدٌک

ي آن افتاد خٌلی مٌل داشت او را  جهان نگاه کرد و بجستجوی پدٌدآورنده
اي بت  اي مادی شدند و دسته در همٌن عالم مادی بٌابد از اٌن رو دسته

ي اول راه را درست رفتند ولی در نتٌجه خطا  ست با اٌن فرق که دستهپر

کردند اما بت پرستان از اول راه را خطا رفتند تا پٌمبران آمدند و مردم 
را به منظور اصلی راهنماٌی کردند ولی چٌزی نگذشت که باز بٌاد 

نه  توانٌم خدای پٌمبران را نه چشم و هندوستان افتادند و گفتند ما که نمی
توان نشنٌده  بدست و نه در خٌال بٌاورٌم و از طرفی سخن آنها را هم نمی

گوٌٌم خدای پٌمبران مال آنها و خود آنها هم مال ما تا  گرفت پس می
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بتوانٌم دور قبرشان پنجره گذارٌم و در پنجه بگٌرٌم باری اگر نشد خود 

 توانٌم آنها را در ذهن خود حاضر کنٌم. را به آن رسانٌم می
ولی باٌد دانست که اگر آدمی بتواند همه چٌز را بمٌل خود درآورد 

اختٌار خداسازی بدست او نٌست. شما خٌلی مٌل دارٌد که با نذر کردن 
های خود برسٌد ولی خدا  شمع و گوسفند و ساختن گنبد و بارگاه بحاجت

گٌتی را بر روی نظم ثابت و کاملی گذاشته و هٌچ ممکن نٌست با اٌن 
 را تؽٌٌر داد. کودکانه آنکارهای 

از اٌن رو باٌد گفت هر که ادعای کار خداٌی )ٌعنی هر کاری که از 

تواناٌی بشر بٌرون است( کند دروؼگو و بدتر از کلاهبردار و راهزن 
است و باٌد او را در برابر چشم عموم اعدام کرد تا دٌگر کسی هوس 

مقام قرار دهد و اگر  ي نان خوردن ٌا بدست آوردن نکند نام خدا را وسٌله
ي رشٌد باٌد چنٌن کسان را خوار شمارد و  اٌن را نتوانستٌد باری ٌک توده

اگر اٌن را هم نکرد خود آن توده بحکم طبٌعت که آن هم حکم خداست 
 محکوم است به اعدام و دٌر ٌا زود نابود خواهد شد.

 

 ها بهانه

د کسانٌکه هرگاه گفتگو از کنار نهادن ٌکی از خرافات بمٌان آٌ
توانند دل از آنها بردارند و در برابر هم جواب درستی ندارند ناچار  نمی

شوند که باٌد آنها را هم روشن گردانٌم تا در  از درهای دٌگری وارد می
 هر قدمی با اٌنگونه اٌرادها روبرو نشوٌم.

ها برای مردم فکر خواروبار  گوٌند بهتر است بجای اٌن حرؾ می -ٔ
 کنٌد.

 شود و صلاح امروز نٌست. ا باعث نفاق و اختلاؾ میه اٌن حرؾ -ٕ
 ها برای شهرت پٌدا کردن است. اٌن حرؾ -ٖ

 اٌنها تحرٌک اجانب است. -1

 چطور اٌن همه علما و بزرگان نفهمٌدند و شما فهمٌدٌد. -1
گوٌند حالا گرفتٌم اٌنها ؼلط و ما کنار گذاشتٌم جای اٌنها چه  می -6

 بگذارٌم؟
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شود  را مورد گفتگو قرار دهٌم زٌاد می ما اگر بخواهٌم ٌکی ٌکی اٌنها

 :کنٌم ي اٌنها ٌک جواب مشترک دارند که به همان اکتفا می ولی همه
گوٌد ؼلط است  راهی که اٌن توده در پٌش دارد اگر چنانکه اٌن کتاب می

که مسلم راه ؼلط را نباٌد رفت و اٌن گفتگوها همه زٌادی است و اگر 
لٌل روشن بٌان کنٌد و احتٌاجی به اٌن درست است شما اول همٌن را با د

 همه از اٌن شاخ به آن شاخ پرٌدن نٌست.
بٌنٌم اٌن همه  گوٌند عقل بشر ناقص است به اٌن دلٌل که می می  -7

گوٌند دلٌل عقل دارٌم و  شمار که در دنٌا بوده و هست همه می های بی دٌن

 .حال آنکه واقع ٌکی بٌش نٌست
ه اٌن دلٌلها راستی دلٌل عقل است و گوٌم شما از کجا دانستٌد ک می

حکم عادت و تقلٌد نٌست اگر دٌوی را فرشته نام دهند آٌا حقٌقت آن هم 
عوض خواهد شد. شما باٌن عقل خدا را شناختٌد و بر روی همٌن عقل 

ي زندگی خود را نهادٌد اگر حکم عقل ناقص است پس باٌد دٌن و  پاٌه
ای را رها نکنٌد  ای اٌنکه شاخهزندگی را بٌکبار کنار گذارٌد. چرا بر

 .زنٌد؟! رٌشه را می
ي خود  گوٌند عقل ناقص است بگفته حقٌقت آن است که آنها هم که می

اند مردم را بطرؾ نادانی ببرند و  خواسته باور ندارند ولی چون اٌنان می
اند که عقل  خاسته ناچار اٌن سخن را پٌش آورده عقل به جلوگٌری بر می

سازند(  و باٌد به عقل کل )ٌعنی هر دروؼی که آنها میشما ناقص است 
ي نزدٌک خدا و برای آدمی همچون  تسلٌم شوٌد و حال آنکه عقل فرستاده

دستور او حق ندارد قدمی بردارد. آری عقل هم مانند  چشم است که بی
نٌاز  چشم گاهی محتاج به راهنماست ولی به هر حال ما از خرد بی

 نٌستٌم.
مانند قوانٌن رٌاضی است که برای ٌافتنش محتاج به  و بعبارت دٌگر

توانٌم بپذٌرٌم که با  آموزگار هستٌم ولی درس همٌن آموزگار را وقتی می

عقل درست درآٌد زٌرا اگر عقل در کار نباشد آموزگار حق خواهد داشت 
بگوٌد ٌکی از قوانٌن رٌاضی اٌن است که شما نٌمی از مال خود را بدهٌد 

 .شود؟!بمن تا حلال 
راست است که فکر آدمی کوتاهتر است از اٌنکه از کارهای خدا سر 

درآورد ولی کار خدا ؼٌر از راه خداست کار خدا برای خود است و 
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ربطی بما ندارد ولی راه خدا برای ماست و باٌد آنرا ببٌنٌم و پٌش روٌم نه 

م و د کوری دنبال دٌگران بٌفتٌاٌنکه چشم خود را بر هم گذارٌم و مانن
 .چه بما گفتند بگوٌٌم )جاهل را بر عالم بحثی نٌست؟!(هر

توان گفت که گاهی بچٌزهای دٌگری  ي نقص عقل اٌن را می درباره
نامند ولی با کمی دقت آنها را هم  پوشانند و آن را عقل می ي خرد می جامه

توان شناخت و چنانکه خواهٌم دٌد همٌن کار را با دٌن و بلکه با حس  می
 کنند. نٌز می

اٌنها عبارتند از عادت و تقلٌد و وهم و سودجوٌی و عکس العمل اٌنها 

های  تر همان عادت است چنانکه بسٌاری از همٌن عقٌده ولی از همه مهم
 اند. ما را عادت برپا نگاه داشته و نام آنرا عقل نهاده

فهم و زنان  عادت با عقل نسبت معکوس دارد ٌعنی در مردمان کم
توانند  ست و باٌد هم اٌنطور باشد چون اٌنگونه کسان نمینٌرومندتر ا

شنوند و در ترازوی خرد بسنجند ناچار باٌد عادت در آنها  هرچه را می
 قوی باشد تا هر ساعت به رنگی در نٌاٌند.

کند. من خود  شود و در حس نٌز تصرؾ می عادت گاهی با هم ٌکی می
ام تا  نٌن موضوعی بودهبٌش از ده سال و در هر روزی چند بار ناظر چ

آنکه صاحب کار خود به اشتباهش پی برد و آنرا ترک کرد. بسٌاری از 
ي رضاشاه در مشهد سنگهای  اند که پٌش از دوره خوانندگان اٌن را شنٌده

اٌم و  گفتند ما اٌنرا بچشم خود دٌده آمد و کسانی می )متوسط( بزٌارت می
آوردند و در عٌن حال فرٌاد  یحال آنکه در جلو چشم مردم آنرا با دست م

رود!! و  پس روٌد به کوریِ ! چشم دشمنان سنگ بزٌارت می :زدند می
ي دٌکتاتوری سنگها هم از زندان  ي ٌکی از دوستان در دوره بگفته

رمضان که  9ٔمختاری ترسٌدند و دٌگر بزٌارت نٌامدند!! در همٌن شب 
گفتند  پرسٌدند ٌا می میاند مدرکش را که  گفتند دو نفر به هم چسبٌده می

اٌم. حال شما از همٌن جا  گفتند از آدم معتبر شنٌده اٌم ٌا می خودمان دٌده

شود علت حقٌقتش  ها که نقل می توانٌد بدست آورٌد که اٌن همه معجزه می
 چٌست.

اٌن خرافات در همه جای دنٌا هست و بجاٌی هم ضرر  :گوٌند می  -8
 .مردم را از خود برنجانٌمندارد پس اٌن چه کارٌست که بٌهوده 
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اگر اٌن اشکال درست باشد اول به پٌؽمبر وارد است که  :گوٌم می

برای بت پرستی آن همه خونرٌزی کرد. مردم عربستان چند پاره چوب و 
دانستند  ي کعبه گذاشته بودند و آنها را خدا هم نمی سنگ بنام بت در خانه

کجای دنٌا ضروری داشت شمارند اٌن ب بلکه وسٌله و شفٌع نزد خدا می
 سال وقت گرانبهای خود را صرؾ آن نمود. ٖٕکه پٌؽمبر 

دانست توجه بشر ٌک نٌروی گرانبهاٌی است که  برای اٌن بود که می
پاشد و  های زندگی از اثر آنست اگر به کوه رسد از هم می ي پٌشرفت همه

ه شکافد پس چه ضرری است از اٌن بالاتر ک اگر بدرٌا رسد از هم می

 چنٌن نٌروٌی بٌهوده صرؾ بت ٌا نخل علم و قبر شود.
برای چٌست که امروز شرق زٌر دست ؼرب افتاده هندوستان چه 

چٌزش کم از انگلستان است و ٌا فنلاند چه چٌزش بٌش از اٌرانست چرا 
او چنانست و اٌن چنٌن برای اٌن است که آن توجهش بٌشتر بکار و 

گوٌٌد خرافات چه منافاتی با کار و کوشش است و اٌن بخرافات. شاٌد ب
گوٌم اٌن قانونی است مسلم که هر نٌروٌی )مانند آب نهر(  کوشش دارد می

شود  هر اندازه متوجه ٌک سمت شود به همان نسبت از سمت دٌگر کم می
ٌ  قَل   مِّن لرَِجُل   لَلُّ ٱ جَعَلَ  مَا﴿ تا قطع گردد   .[1]الأحزاب:  ﴾ۦفِهِ جَو   فًِ نِ بَ

 :ن موضوع را با چند مثالی روشن کنمباید ای
در اٌران کم و بٌش هزار هزار کتاب در مصٌبت و زٌارت و مانند آن 

بٌنٌد آن روستاٌی که  چاپ شده تا جاٌی که شما در هر دهی بروٌد می
کوره سوادی پٌدا کرده ٌکی ٌا بٌشتر از اٌن کتابها را در تاقچه دارد ولی 

در کشاورزی چاپ شود خرٌدار آن در همٌن کشور فلاحتی اگر کتابی 
 انگشت شمار است.

ي کوهی جای  اگر زنی در خواب بٌند و ٌا بخاطر بگذرد که بالای قله
خورد و با سٌل  بٌنٌد شهری از جا تکان می ثم دلدل را دٌده است ٌکبار می

رود ولی اگر ٌکدسته سرباز برای نگاهداری جان شما  نذر رو به آن می

اد تا کشته شد آخرٌن قدردانی که از آنها شود ٌک در برابر دشمن اٌست
 .مجلس ٌادبود است آن هم از طرؾ وزارت جنگ نه از طرؾ توده!!

شوٌند و خاکروبه  اٌد کسانی را که در نهرها رخت می شما بسٌار دٌده
کنند شاٌد گمان کنٌد که اٌنها  های عمومی را آلوده می رٌزند و ٌا خزٌنه می

ت ولی اٌنطور نٌست بٌشتر اٌنها تربٌتشان کامل تربٌ مردمی هستند بی
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تر از کر دست  بٌنٌد همٌنها به آب کم است ولی در راه دٌگر چنانکه می

اٌد کسانی را  کنند. شما بسٌار دٌده زنند و از دٌگران هم جلوگٌری می نمی
مالند و ٌا نهالها را برای بازی ٌا چوب دستی  که زراعت را زٌر پا می

ي همٌن کار زشت چه بسٌار نهل هاٌی که استعداد  ر نتٌجهشکنند )و د می
 درخت کاری دارد و بٌکار افتاده است(.

پروا بدانٌد ولی اٌنطور نٌست  قٌد و بی شاٌد شما اٌنگونه مردم را بی
گردند که  آٌند پس پس بر می زٌرا اٌنها وقتی از ٌک زٌارتگاهی بٌرون می

گر خورده نانی را زٌر پا ببٌنند بر احترامی شود همٌنها ا مبادا به قبر بی

احترامی  خورند که با برکت خدا بی دارند و چه بسا آن نان آلوده را می می
نشود!! چرا؟ بر]اي[ اٌنکه اٌنها را به احترام قبر ٌا خورده نان متوجه 

 اند. اند ولی در آن موضوع چٌزی نگفته کرده
هست اٌن سخن بدان  گوٌند اٌن خرافات در همه جای دنٌا اما اٌنکه می

ماند که بگوٌٌد بٌماری در همه جا هست پس باٌد آن را بحال خود  می
 گذاشت.

خرافات هم مرضی است روحی در هر توده که زٌادتر باشد به همان 
نسبت در زندگی عقبتر است باور ندارٌد به وضع کشورهای اٌران و 

 د.نگاه کنٌ ،ٌا هندوستان و روسٌه ،ٌا چٌن و ژاپون ،ترکٌه
بٌنٌم  گوٌند خرافات بهتر از لجام گسٌختگی است زٌرا می می  -9

ترند و هم خٌرات و مبراتشان بٌشتر  مردمان خرافی از دٌگران هم درست
 .است

آٌد که ما دو راه بٌشتر  گوٌم از اٌن عبارت اٌن طور بدست می می
ندارٌم ٌا باٌد خرافی باشٌم ٌا لجام گسٌخته و حال آنکه دو راه دٌگر هم 

دارٌم ٌکی آنکه نه خرافی باشٌم نه لجام گسٌخته بلکه پٌرو حقٌقت باشٌم 
رفتند که هم پاک  اش همان راهی است که مردم در صدر اسلام می نمونه

بودند و هم خرافات نداشتند دوم آنکه هم خرافی باشٌم و هم لجام گسٌخته 

ز از بٌنٌد مردم امرو روٌم چنانکه می و آن راهی است که ما امروز می
اداری و تاجر و کاسب رفتار و اخلاقشان چگونه است با اٌن حال با هر 

بٌنٌد همه دٌندارند از ٌک طرؾ از راه خٌانت و  ٌک که گفتگو کنٌد می
آورند و از طرؾ دٌگر همٌن پول را  احتکار و اختلاس پول بدست می
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تر باشند اول آن  کنند و اگر هم قدری مقدس صرؾ روضه و زٌارت می

 .روند!! کنند و بعد زٌارت می دست گردان و حلال میرا 
ٌک زمانی بود که مردان هفتاد ساله مانند دختران چهارده ساله با چشم 

]و[ گوش بسته بودند جز جلاءالعٌون وجودی کتابی نداشتند و جز ملا 
گفتند ماست سٌاه است  شناختند از اٌنرو اگر به مردم می دانشمندی نمی

ي عربی هم  خدا چه بعٌد است بخصوص اگر ٌک جمله گفتند از قدرت می
ي حدٌث دٌده شود(. در آن زمان آسان بود  آوردند )نمونه بدنبالش می

خرافات را با درستی نگاه داشت ولی اکنون در فکر مردم ٌکی تکانی پٌدا 

ي خود پابرجاٌند نه آن اندازه  شده در نتٌجه نه مانند پٌش در عقٌده
که بتوانند درست را از نادرست جدا کنند ناچار اٌن  فکرشان نٌرومند شده

شود که عبارت است از همان جاٌی که  تزلزل بر نقطه ضعؾ وارد می
پای نفع مادی در کار است ولی اٌن خرافات چون بنفع آنی آنها کاری 

گذارد اٌن است که بر جا مانده و  ندارد بلکه خود سرپوشی روی آنها می
 ٌختگی هم بر آنها علاوه شده است.قٌدی و لجام گس اٌن بی

و اما خٌرات و مبرات اٌنان هم گرچه زٌاد است ولی خواهٌم دٌد که 
 اش چٌست. برای چگونه کارهاٌی است و نتٌجه
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 امامت :گفتار دوم

شمارد ولی در عمل آن را  دٌن امروز ما امامت را پس از نبوت می

اٌم که پٌؽمبر کوری را  شمارد زٌرا ما و شما هٌچ نشنٌده خٌلی بالاتر می
اٌم که کسی به نام پٌؽمبر نذری  شفا ٌا بٌماری را خوب کرده باشد و ندٌده

ي امام و امام زاده بسٌار شنٌده و  کند ولی اٌنها و مانند اٌنها را درباره

گوٌد من مالک سود و زٌان خود نٌستم ولی اٌنها  اٌم پٌؽمبر می دٌده
 کند(. فناش می گوٌند )جهان اگر فنا شود علی می

اٌن مسلم است که امام هرچه باشد از پٌؽمبر پاٌٌنتر است پس چه شده 
ها نوشته  ب ها برپا و کتا است که برای فضائل ائمه و سادات اٌنهمه مجلس

ي پٌؽمبر معمول نٌست آٌا علت اٌنها را جز هم چشمی و  شده ولی درباره
اي وقتی  ی داشتٌم نوبهتوان دانست. ما خود بٌمار لج بازی چٌز دٌگری می

شد  گفت چه کنٌم خدا خواسته و چون خوب می کرد پرستارش می تب می
بعدها دٌدم اٌن طرز فکر  ،ي اطهار راحت شد گفت از برکت ائمه می

عمومی است که پٌشامدهای بد را از خدا و پٌشامدهای خوب را از ائمه 
 د.آورن دانند و پٌؽمبر را هم از هٌچ طرؾ به حساب نمی می

ها مال عوام است و ربطی به  دانم که خواهٌد گفت اٌن حرؾ می
 دانشمندان ندارد.

جلو نٌست و مٌدان باز است تا  ي ماست که تا کسی در آری اٌن شٌوه
ٌک کسی پٌدا شد و گفت چرا  تازٌم ولی همٌن که جا بتوانٌم میهر

ده گوٌٌم آن زٌا روٌم و می کنٌد فوری ده سنگر عقب می روی می زٌاده

روی کار )عوام( بوده اٌن است که چند حدٌث )صحٌح( از کتاب کافی در 
سنجٌم تا ببٌنٌم  ي پٌؽمبر گفته می آورٌم و با آنچه قرآن درباره اٌنجا می

 خورد. ي عوام از کجا آب می عقٌده
کنند  وارد شدم بر او و دٌدم از زمٌن چٌزی جمع می :ابی حمزه گفت

کنٌم و از آن  های پر ملائکه است جمع می هخورد :گفت ؟اٌنها چٌست :گفتم
سازم. در جای دٌگر است که پس از رحلت  بردی برای فرزندان خود می

داد به  آمد و او را خبر می پٌؽمبر جبرئٌل برای دلداری فاطمه می
نوشت و در جای دٌگر  پٌشامدهای آٌنده و امٌرالمإمنٌن آنها را می
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ر قرآن شما است و قسم به خدا گوٌد سه براب ي اٌن مصحؾ می درباره

گوٌد وحی را روح  نٌست در آن از قرآن شما حرفی ولی در قرآن می
فرستد و هٌچ نامی از وحی آوردن جبرئٌل و ٌا  الامٌن بر )قلب تو( می

مٌان نبوده و به علاوه اگر اٌن احادٌث صحٌح راستی ر)پر و پشم آن( د
 .پٌؽمبر خواهد داشت!!صحٌح باشد پس اسلام بجای ٌک پٌؽمبر چهارده 

و نٌز در کافی است که زراره گفت از امام چٌزی پرسٌدم جوابی داد و 
دٌگری آمد و همان را پرسٌد جواب دٌگری داد و باز دٌگری آمد و همان 

را پرسٌد جواب دٌگری داد بعد گفتم سه نفر از شٌعٌان شما ٌک چٌز از 

ٌن است که اختلاؾ برای ا :گفت ؟شما پرسٌدند و شما سه جواب دادٌد
مٌان آنها افتد و شناخته نشوند. و در چند حدٌث دٌگر جوابی به اٌن 

 نُن  م  ٱفَ  إُنَاعَطَاا  ذَاهَ  ﴿: مضمون داده شده که اٌن اختٌارٌست به ما واگذار شده
اگر اٌن احادٌث هم صحٌح باشد  [ 9ٖ]ص :  ﴾9ٖ حِسَاب   رِ بِؽٌَ   سِك  أمَ   أوَ  

 .دٌگر چه عرض کنم؟!!
اند تا  های تفسٌر بسٌاری از آٌات قرآن را به امامت تاوٌل کرده بکتا

عوضة قرآن کات و ابل و بزهای صلات و  جاٌی که بعضی از آنها کلمه
اند اگر امامت راستی تا اٌن اندازه مورد توجه  را هم تفسٌر به علی کرده

قرآن بود چرا برای ٌکبار هم شده اٌن موضوع را آشکار نگفت که اٌنهمه 
 جنگ بر سر اٌن کار نشود.

ترسٌد از اٌنکه بگوٌد و مردم نپذٌرند و حال آنکه  گوٌند پٌؽمبر می می
خود قرآن و تارٌخ پٌؽمبر گواه است که هٌچ محافظه کاری )ٌا تقٌه( در 

کنٌد  کار خود او نبوده. و آنگهی شما که صدها حدٌث از پٌؽمبر نقل می
ن سخن چه معنا دارد. و نٌز که اٌن موضوع را صرٌح گفته پس دٌگر اٌ

اند ٌا  گوٌند امامت در قرآن بسٌار تصرٌح شده ولی آنها را انداخته می
آورد. ببٌنٌد برای  اند و امام زمان که آمد قرآن درست را می تؽٌٌرداده

زنند خوب اگر اٌنطور  اٌنکه شاخه را از دست ندهند چگونه رٌشه را می

خواهد داشت. ٌک دلٌل بزرگ بر  باشد پس دٌگر قرآن با تورات چه فرق
های او است در  راستگوٌی پٌؽمبر قرآن است و دلٌل دٌگر اثر گفته

الناس  ارتد» :گوٌند گوٌند که تؽٌٌر کرده و اٌنرا هم می همراهانش آنرا می
 .«ثلاثة لاإ بعد رسول الله
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جوٌی قرآن و تارٌخ صدر اسلام را نگاه کنٌم  ما اگر با نظر حقٌقت

ه امامت در اول ٌک امر خٌلی ساده ٌا سٌاسی بوده که قرآن و بٌنٌم ک می
اند ولی بعدها که زمامداران اٌران دٌدند  ي آن ساکت بوده مسلمٌن درباره

توانند زٌر بار خلفاء عرب ٌا ترک بروند و باٌد از نٌروی توده برای  نمی
دند و اٌستادگی در برابر آنها استفاده کنند امامت را به اٌن رنگها در آور

اٌم که رو به هر طرؾ بٌافتٌم  ما هم که اٌن عادت را همٌشه داشته
روٌم تا جاٌی که تواناٌی دارٌم اگر بخواهٌم از علی ستاٌش کنٌم او را  می

برٌم تا جاٌی که )کتاب فضل او را آب بحر کافی نٌست که تر کنی سر  می

روٌم  میانگشت و صفحه بشماری( و اگر بخواهٌم از عمَر چٌزی بگوٌٌم 
 دانٌد. تا آنجا که خودتان بهتر می

آب ٌک جو اگر از ٌک سرچشمه باشد هر چه پاٌٌنتر آٌد اگر کمتر 
ي امامت نوشته  نشود زٌادتر نخواهد شد حال شما کتابهاٌی را که درباره

ي صفوٌه  شده بترتٌب تارٌخ با هم بسنجٌد و ٌا ٌک کتاب از پٌش از دوره
بٌنٌد که هر چه  پهلوی هم بگذارٌد آنگاه می و ٌک کتاب هم از بعد از آن

شود شما کتاب مقتل  تر می آٌد ؼلو آنها بٌشتر و حجمشان بزرگ پاٌٌنتر می
ي دربندی  سٌد ابن طاوس را با جلد دهم بحار و آن را با اسرار الشهاره

بسنجٌد آنگاه از خود بپرسٌد علت اٌنهمه اختلاؾ چٌست اٌنها را که 
ا بدست آورده که سٌد ابن طاوس ٌا مجلسی به آن دربندی نوشته از کج

 دسترسی نداشته.
کرد که برای استقلال اٌران و ٌا  ٌک زمانی سٌاست اٌنطور اقتضا می

نگهداری آن در برابر دو دشمن نٌرومندی مانند عثمانی و ازبک مردم را 
بتکان بٌاورند ولی چه کنٌم  ،ي گرٌه و زٌارت و دسته و گنبد و قبر بوسٌله

ه آن سٌاستداران با سٌاستشان رفتند و نابود شدند و دنٌا هم قرنها پٌش ک
رفت ولی اٌن بدعتها همچنان برای ما ماند و معلوم نٌست تا کی باٌد 

گوٌد ستمکارترٌن مردم کسانٌند که بخدا  گرفتار اٌنها باشٌم. اٌنکه قرآن می

ٌدار دروغ ببندند برای همٌن است که هر چه رنگ دٌن بخود گرفت پا
توان گفت که اگر شهری را بنام سٌاست وٌران  ماند اٌن است که می می

 ،ؼارتها ،کنند بهتر است از اٌنکه بدعتی بنام دٌن بسازد. آنهمه خرابٌها
قحطٌها که در گذشته واقع شده امروز جز در تارٌخ از آنها اثری  ،جنگها

ن ساخته شده بٌنٌم ولی آن بدعتهاٌی که برای پٌشرفت سٌاست بنام دٌ نمی
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کنند کارشان  همچنان برپاست و بهمٌن نسبت هم آنانکه با بدعتی نبرد می

دانم که  سودمندتر و پاداششان در پٌش خدا بٌشتر خواهد بود. من خوب می
خواندن اٌن مطالب برای آنانکه امامزاده را در دستگاه خدا همه کاره ٌا 

توان  ه باٌد کرد آٌا میدانند چه اندازه دشوار است ولی چ وزٌر دربار می
اٌن گرفتارٌها را همچنان دٌد و خاموش نشست راست است که ما 

تر از اٌنها هم دارٌم ولی چٌزی که هست مردم چون  های بزرگ گرفتاری
دانند آنها گرفتارٌست ناچار در فکر اصلاح هستند اما اٌنها را گذشته  می

دانند. اٌن  و آخرت می ي سعادت دنٌا ترٌن وسٌله از اٌنکه نشناختند بزرگ

 گرفتارٌست که هر اندازه هم کوچک باشد باز خٌلی بزرگ است.
اند و چنانکه  اٌرانٌان چنانکه دٌدٌم خدا و پٌؽمبر را فدای امامت کرده

خواهٌم دٌد زندگی و کشور و مال و وقت خود را هم روی اٌن کار 
ود امام است نه اند و حال آنکه امام هر که باشد تنها برای زمان خ گذاشته

هو  يللقرن الذ مام هادإکل »زمانهای دٌگر چنانکه در کتاب کافی رسٌده 
و اگر کتاب نهج البلاؼه را هم مدرک قرار دهٌم خود امام علی ابن  .«فٌه
گوٌد شورای مهاجر و  نوٌسد می ای که به معاوٌه می طالب در نامه ابی

ت )رجوع شود به انصار اگر کسی را امام گردانٌد همان رضای خداس
ها( ولی ما در صدد بٌان اٌن موضوع نٌستٌم  ي ششم از قسمت کتاب نامه

هاٌی که دو طرؾ بکار  زٌرا نه بحال ما سودی دارد نه با اٌنهمه ؼرض
توانٌم درست از چگونگی کار آگاه شوٌم ولی آنچه مسلم است  اند می برده

پٌؽمبر هم بحکم  اٌن است که امام خٌلی پاٌٌنتر است از پٌؽمبر و خود
داند و نه باب الحوائج است  قرآن بشری است مانند دٌگران که نه ؼٌب می

دهد و تنها فرقش با دٌگران همان وحی است و اٌن  و نه کور شفا می
ي تقلٌد و بر پا  ي سٌاست و بزرگ شده گفتگوها هم که پٌدا شده زاٌٌده

 ي عادت است. مانده
بهترٌن کارها دانسته تا جاٌٌکه در  دٌن امروز ما عزاداری را ٌکی از

را برابر شمرده با هزار حج و هزار عمره و هزار جهاد  حدٌث ثواب آن
 .با پٌؽمبر خدا!

و ثواب هر نبی و رسول و صدٌق و شهٌدی که مرده ٌا کشته شده!! از 
روز خلق دنٌا تا قٌامت!! خواهش دارم ٌکبار دٌگر اٌن حدٌث را بخوانٌد 

شود بر خدا بست!! راستی اگر  گزافه از اٌن بالاتر هم میو ببٌنٌد دروغ و 
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اختٌار بهشت و جهنم بدست ٌک کودک بٌخردی باشد چنٌن کاری خواهد 
 .کرد؟!

ها پر شده اٌن  هاشان از شنٌدن اٌن گونه گزافه شاٌد برای کسانٌکه گوش
سخن هم هٌچ تازگی نداشته باشد و بگوٌند )از قدرت خدا چه بعٌد است( 

کنند که خدا ؼٌر از قدرت عدالتی هم دارد شما  گر فکر نمیولی دٌ
توانٌد لٌره را بجای ریال خرج کنٌد ولی آٌا اٌن کار را خواهٌد کرد؟!  می

شاءالله روز قٌامت شما آقای عزادار رفتٌد به بهشت و آن بالا  اگر ان
بالاهای بهشت را بشما دادند )آرزو بجوانان عٌب نٌست( و بموجب اٌن 

هم شهدای بدر و احد و همه پٌؽمبران را زٌر دست شما قرار حدٌث 
کشٌد اگر شهدای بدر به  دادند!! بالاؼٌرتاًّ شما خودتان آنجا خجالت نمی

خدا اعتراض کردند که ما در موقع ضعؾ اسلام بٌاری آن برخاستٌم و 
بنای آنرا با خون خود بالا بردٌم پس چطور ما را هزار درجه پاٌٌنتر از 

عزادار جا دادی آٌا شما خودتان باز روی نشستن آنجا خواهٌد  آن آقای
 داشت.

خواهٌد گفت که ٌادبود و احترام بزرگان گذشته که کارٌست خوب حالا 
گوٌم  بر فرض هم اٌن احادٌث دروغ باشد اصل اٌن کار که بد نٌست می

ي خوبی دم دست  بعضی از سوداگران برای هر کالای خود ٌک نمونه
دهند ولی در هنگام عمل ٌعنی  در هنگام گفتگو آن را نشان میگذارند.  می

دهند. دٌن امروز ما هم بهمٌن حال درآمده  تحوٌل کالا چٌز دٌگری می
بٌنٌم هنگام گفتگو بخصوص با مردمان  چنانکه در همٌن موضوع می

گوٌند اٌن زٌارت و عزاها برای ٌادبود و احترام است و  کنجکاو می
 بٌنٌم بساط دٌگری است. ی پای عمل که بمٌان آٌد میدٌگران هم دارند ول

از ٌک طرؾ در هر شهر و دهی آنهمه عزاخانه با اسباب کودکانه 
افتند از  تری براه می اند و در هر سال چندٌن بار با حرکات کودکانه ساخته

اند و سپس به  طرؾ دٌگر چند ماه از سال را برای عزاداری قرار داده
اند و برای اٌنکه همٌشه اٌن ٌاسٌن را بگوش مردم  همٌن هم قانع نشده

باری اگر از اٌن همه وقت و خرجی  «کل ٌوم عاشوراء»بخوانند گفتند 
گرفتند  های خردمندانه می شود ٌک نتٌجه که در اٌن راه صرؾ شده و می

بٌنٌد که به جای بٌدار کردن مردم اٌن دروؼهای  بد نبود ولی شما می
دهند و در نتٌجه نٌروی خرد اٌن توده را  جا می شاخدار را در مؽز مردم
اند اٌن است که رسواترٌن دروؼها را بنام دٌن  راستی از کار انداخته

 .زنند!! ها می پذٌرند ولی به حقاٌق علم و زندگی طعنه می
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گوٌند درست باشد اٌن  ي امامت می نتٌجه آنکه بر فرض آنچه درباره
اهی و بخصوص در راه خدا نام روٌها ؼلط است زٌرا در هر ر زٌاده

خود نبوت را هم نباٌد جزء  ،شخص باٌد گم باشد. امامت که به جای خود
 اند نه جزء دٌن. دٌن شمرد زٌرا آنان راهنمای دٌن

چنانکه اگر کسی راهی را به شما نشان داد او راهنمای مقصود شما 
ار کنٌد و پی ک است نه جزء مقصود اٌن است که شما از او تشکری می

روٌد حال اگر بخواهٌد بجای پٌمودن راه خود را سرگرم راهنما  خود می
 اٌم. مانٌد چنانکه ما امروز باز مانده کنٌد ناچار از مقصود باز می

هاٌش را باور  گوٌند باٌد اول شخص را بشناسٌم تا گفته و اٌن هم که می
کنٌم درست نٌست زٌرا معرؾ هر کسی از راهنما و مهندس و پزشک و 

 نجار و آهنگر همان کار اوست نه شخص او.
شود بر سر  اگر اٌن گفتگوهای بٌهوده که بر سر نامها و شخصها می

شد هم زودتر اٌن اختلافها  منظور اصلی که توحٌد است و تقوا می
ٌ   ءِ  سَوَاا  كَلمَِة   إلَِى   اْ تَعَالَو  ﴿ شد و هم بهتر پٌشرفت داشت برداشته می  نَنَابَ

  ٌ  .[61عمران:  ]آل ﴾للََّ ٱ إلَِا  بُدَ نَع   لَا أَ  نَكُم  وَبَ
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 روحانی :گفتار سوم

گوٌد فقٌه در زمان ؼٌبت جانشٌن امام است. بر اٌن  دٌن امروز ما می

سخن چندٌن اشکال فقهی و عملی وارد است که برای اختصار آنها را 
ت کنٌم که اگر اٌن نٌابت تنها برای بٌان احکام اس حذؾ و بهمٌن اکتفا می

که مسلم بر خلاؾ مقصود شما است و اگر برای ولاٌت و حکومت نٌز 

هست در اٌن صورت ما در هر محله و گاهی در ٌک خانه چندٌن شاه 
ي فقها تا جاٌی که دسترسی دارند در  خواهٌم داشت چنانکه اکنون هم همه

کنند. گذشته از اٌن که هر کسی را بهر کاری ساختند.  اٌن کار دخالت می
و کشورداری همچون پزشک و مٌکانٌکی است که هٌچ با هم ربطی فقٌه 

ي اٌنها تازه طبق همان مبانی فقهی هم اٌن ادعا )که  ندارد و پس از همه
گوٌند لازم نٌست  حکومت حق فقٌه است( هٌچ دلٌل ندارد بعضی می

حکومت دست فقٌه باشد بلکه دست هر کسی که هست بماند ولی از فقها 
کردند و در  انکه بعضی از شاهان پٌش همٌن کار را میاجازه بگٌرند چن

 قانون اساسی اٌران هم گفته شده.
گوٌم اٌن اجازه اگر تنها از نظر تشرٌفات ٌا برای تبرک است اٌنکه  می

ي عملی ندارد با اٌنحال برای خالی نبودن عرٌضه من به مجلس و  نتٌجه
دانند  م مفٌد میدهم که هر کاری را برای کشور و مرد دولت اجازه می

ي کارهای کشور را به  انجام دهند!! و اگر برای اٌن است که راستی همه
اٌن دستور انجام دهند اٌن چٌزی است نشدنی و به عبارت دٌگر دور لازم 

ي فقٌه است  آٌد زٌرا به اٌن حساب بودن قانون و مجلس بسته به اجازه می

ندارد )گفتار حکومت و و با بودن فقٌه هم قانون و مجلس و دولت معنا 
 قانون دٌده شود(.

همٌن   گوٌد باٌد تقلٌد از مجتهد زنده کرد و در نتٌجه دٌن امروز ما می
ها و وقتهاٌی را که مردم صرؾ آموختن  ها و رساله که مجتهدی مُرد گفته

اند باٌد کنار رود و باز مردم از نو کتاب بخرند و مدتها وقت  آنها کرده
اند باٌد کنار رود و باز مردم از نو کتاب بخرند  ردهصرؾ آموختن آنها ک

و مدتها وقت صرؾ آموختن آن کنند چرا؟! دلٌل اٌن کار چٌست؟! خجالت 
در کار بود ولی  مقبوله بدامن خظلةکشم عرض کنم!! برای نٌابت اگر  می
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نقل اٌنجا آن هم نٌست بلکه دلٌل فعل و عقل برخلاؾ آن است زٌر 

اگر حٌات شرط باشد پس باٌد اٌن  «حادٌثناأ ةلی رواإفارجعوا » :گوٌد می
گوٌد اگر ٌک عالمی از پزشک  ها را هم کنار گذارٌد و عقل هم می رواٌت

ي او به  ٌا مهندسی ٌا فقٌه در فن خود کاری را انجام داد و مُرد گفته
اعتبار خود باقی است وگرنه هر دانشمندی مُرد باٌد آثار او را هم مانند 

 عملٌه دور رٌخت و باز از نو شروع به کار کرد. های رساله
شاٌد کسانی که برکنارند بگوٌند اٌن کار برای رعاٌت اقتضای زمان 

دانند که مطلب ؼٌر از  است و خود کار نٌکی است ولی اهل اطلاع می

شود  هاٌی است که پی در پی عوض می اٌن است و دلٌلش هم اٌن رساله
های پٌش  رعاٌتی از زمان شده که در رساله های بعد کدام ببٌنٌد در رساله

 نبوده.
خواهٌد گفت بٌهوده سخن به اٌن درازی نشود چگونه ممکن است چنٌن 

هٌچ دلٌل از پٌش خود درآورد آری در دنٌا هر کس هرگونه  حکمی را بی
گوٌد دلٌل دارم ولی در برابر هم خدا ٌک ترازوٌی به ما  ادعاٌی کند می

گر از بند هوس و عادت و تقلٌد آزاد باشد به آسانی داده به نام عقل که ا
شناساند برای اٌن حکم هم ٌک دلٌل موهوم و  درست را از نادرست می

اند به نام اصل عدم جواز که بهتر است معناٌش را  کشداری درست کرده
هاٌی  هم از خود اهل فن بپرسٌد تا ببٌنٌد احکام دٌن شما بر روی چه پاٌه

توانند باور  اند نمی ن که عمری با اٌنگونه سخنان بالا آمدهدانم آنا است. می
دانستٌم تا  کنند که مدرک اٌن احکامی که ما صدها سال حکم مسلم خدا می

اٌن اندازه سست و بٌپا باشد و شاٌد گمان کنند که اٌنها مدرک دٌگری 
 اٌم ولی باٌد بدانند که من اٌن سخنان را در پشت کوه داشته که ما نٌاورده

نوٌسم ما در اٌنجا ٌک سلاح دارٌم و آن حقٌقت است پس چگونه  قاؾ نمی
کنم ولی به شما  ممکن است آن را هم با دست خود بشکنٌم من قسم ٌاد نمی

اي برخلاؾ حقٌقت ننوشتم تا  دهٌم که درستتر اٌن کتاب کلمه اطمٌنان می
بلکه  های گزافة معمولی هم خودداری شده و ها و کلمه جاٌی که از جمله
خواستم دلٌلهای آن در همه جا روشن و استوار باشد و  بعکس چون می

 خواستم پا از حد ادب بٌرون نگذارم خٌلی گفتنٌها را هم نگفتم. نٌز می
اند اٌن است که )هر کس  عنوان دٌگری که برای روحانی درست کرده

 ای شود( در نتٌجه برای روحانی پاٌه به کفش عالم بگوٌد کفشک کافر می
بس بلند درست شد که هٌچ کس نتوانست بقصد اصلاح دستی بسوی اٌن 
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دستگاه دراز کند گرچه اٌن مطلب در ظاهر به نفع روحانی است ولی در 
ي بزرگی شد برای دٌن و دنٌای ما بلکه برای خود روحانی   واقع لطمه

گٌری و چون و چرا بر روی هرچه بسته  زٌرا مسلم است که راه خرده
 شود. اد بر روی آن باز میشود راه فس

ي فکر  آری تنها در کار خدا چون از روی نظام کامل است و از دائره
و اختٌار ما نٌز بٌرون است چون و چرا معنا ندارد ولی در جای دٌگر ما 

ي آن بعکس است. در کار حکومت زبان مردم را  بٌنٌم که نتٌجه خود می
فتند هر که چون و چرا کند بستند راه فساد باز شد در کار امام حسٌن گ

ي  خورد آنهمه کارهای بٌخردانه بنام او درست شد در زمٌنه پشت پا می
گٌری را بستند چه دروؼهای شاخداری پٌدا شد و چه  دٌن راه خرده

ي ملا هم گفتند  بارهای سنگٌنی بنام دٌن بر دوش مردم گذاشتند. و درباره
در نتٌجه باٌنصورت در  شود( )هر کس به کفش او بگوٌد کفشک کافر می

 آمد.
ای باز کرد  آب که از سرچشمه بٌرون آمد باٌد برای آن راه خردمندانه

و از آن نتٌجه گرفت ولی اگر کسی بخواهد با زور جلو آنرا بگٌرد که 
آورد و در نتٌجه هم  بٌرون نٌاٌد خواهی نخواهی از ٌک گوشه سر درمی

د. کسی هم که بخواهد با رود و هم خرابٌش بٌشتر خواهد ش به هدر می
تواند ولی با خرابی بٌشتر  زور جلو دلٌل و منطق را بگٌرد چند گاهی می

 آورد. از طرؾ دٌگر سر در می
رضاشاه جلو قلم و زبان مردم را گرفت ولی همٌن که رفت و نام 
آزادی بمٌان آمد مردم ٌک درجه هم از دموکراسی گذشتند و سه مکراسی 

هم فراموش کردند ملا هم وقتی مٌان خود و توده هاٌش را  شدند و نٌکی
آن سد آهنٌن را گذاشت همٌن احساسات از کلکته و مصر و قفقاز و 
جاهای دٌگر بصورت بدتری سر در آورد تا کار بجاٌی رسٌد که همان 

شنٌد و ٌقٌن چند  گذشت چه متلکها می ها ٌک ملا که از خٌابان می وقت
آوردند همه بٌاد دارٌم آن  کی را بزبان میرا در دل داشتند تا ٌ برابر آن

شد  کنٌم و اگر در راه پنچر می گفتند ملا را سوار اتوموبٌل نمی روزها می
دانستند ولی در چند سال اخٌر در اثر اصلاحات رضاشاه آن  از قدم او می

ي همانست و اکنون هم اگر  بدبٌنٌها رفت و اٌن احترام امروزی هم دنباله
دانند و بجای فکر اصلاح در فکر بستن زبان مردم باشند وقت را ؼنٌمت ن

گفتگوست که اٌن بار به صورتی بدتر از پٌش در خواهد آمد باور  بی
ندارٌد اٌن مطلب را بخاطر سپارٌد تا درستی اٌن سخن را با چشم خود 
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 ببٌنٌم.
عنوان دٌگری که برای روحانی درست شده و باعث فساد اٌن دستگاه 

واسطه از دست توده  که امروز روحانی خرج خود را بی گردٌده اٌن است
گٌرد در نتٌجه ناچار است که همٌشه به مٌل توده سخن بگوٌد ٌا دست  می

 کم بر خلاؾ مٌل او سخنی نگوٌد و اٌن دو عٌب بزرگ دارد.
شود ولی چون بنام  مٌان توده فکرهای ؼلط زٌاد پٌدا میاول آنکه در

پس از قبول ٌا سکوت ملا اٌن فکر ؼلط )عوام( است ماندنی نٌست اما 
تسجٌل خواهد شد و هر کس مجبور است آنرا بپذٌرد و به ارث برای 
فرزندان خود گذارد چنانکه همٌن مطلب خود باعث پٌداٌی خرافات 

 بسٌاری گردٌده.
دوم بجای آنکه توده تقلٌد ملا را کند ملا مقلد توده خواهد شد و حال 

 خواست. دانست دٌگر روحانی برای چه می آنکه اگر توده راه را می
روحانی ٌعنی پزشک روح و پزشک هم کارش در بدن است و سوختن 
و دادن دواهای تلخ و تند و اگر بخواهد به مٌل بٌماران خود دوا و ؼذا 

چی خواهد بود نه پزشک. روحانی هم کارش نبرد با پندارها و  دهد کافه
هاست و اٌنها  دن دٌن از دروغبٌرون کردن خرافات از مؽزها و پاک کر

 همه برخلاؾ مٌل توده است.
اکنون کی است که خود را برای چنٌن سختٌها آماده کند و تازه جواب 

 گرسنگی زن و فرزند را هم بدهد.
ي خداست و از قانون طبٌعت بٌرون نٌست وقتی دٌد  روحانی هم بنده

تر است وقتی کار زند که محافظه ي آن کس زانو بزمٌن می شتر در خانه
تر است  رود که خرافی ها پٌش آن کس می ها و بارها و احترام دٌد لٌره

وقتی دٌد در روضه و منبر آنکس جلوتر است که دروغ بهتر ببافد و در 
ملای دٌگری که هم از تراز همانهاست چون به مٌل توده سخن  ،برابر

ود را نگفته برای نان خالی هم درمانده است از همٌن جا درس کار خ
 خواند. ي عمر می برای همه

دانند که قمه زدن خلاؾ شرع است  امروز همه می :ٌک مثال روشن
های امروز بٌشتر دروغ است و دروغ بر خدا  دانند که اٌن روضه همه می

هاست با اٌن حال چرا ٌک ملا جرأت ندارد  و پٌؽمبر هم بدترٌن دروغ
اند اگر چنٌن حرفی از د مردم را از اٌن کار باز دارد برای آنکه می

 دهانش بٌرون آٌد نانش سنگ خواهد شد.
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توانست بگوٌد کار دٌن و زندگی ما  دانست می روحانی اگر آنچه را می
ترسٌد اٌن اسرار در  خٌلی بهتر از اٌنها بود ملا اگر از قطع نان خود نمی

تواند شتر را از بام پاٌٌن  ماند و به مثل معروؾ کسی می پشت پرده نمی
رد که خودش بالا برده. اصلاح اٌن کار هم بٌشتر بدست خود ملا است آو

نه رضاشاه و نادر و مانند آنها آری نٌروی مادی هم برای پٌشرفت اٌنکار 
های  لازم است ولی به شرط آنکه نٌروی معنوی جلوتر رفته باشد و دل

 مردم را برای پذٌرفتن آماده کرده باشد.
نوشتم روز عاشورا بود ناگهان دٌدم  را میي پٌش که اٌن گفتار  در دفعه

ي  از بٌرون صدای هٌاهو بلند شد بٌرون آمدم دٌدم گفتگو از داستان دسته
امروز در جلوی شهربانی )اهواز( است در اٌنجا کار به شرح داستان 
ندارم که به کجا کشٌد مقصود شرح حال اٌن مردم بود که از پراکنده شدن 

خوردند که تو گوٌی سپاه مدافعی از جلو  میها  اٌن دسته چنان افسوس
لشكر مهاجمی فرار کرده. آسٌبی را که به آنها رسٌده بود از معجز امروز 

دانستند و آسٌبی را که به اٌنها رسٌده بود اجرش را از  و شقاوت آنها می
خواستند و چون شب پای رادٌو نشستم دٌدم رادٌو تهران  ام البنٌن می

ستوری که خود دولت داده شروع کرد به همان بجای پشتٌبانی از د
 دانٌم. هاٌی که می ها و گزافه روضه

مزد گرفتن برای بٌان احکام دٌن گذشته از آنکه باعث فساد دٌن است 
توانند از بٌت  ي خود فقها هم حرام است و اٌن گونه کسان تنها می بگفته

کارکنان دولت  دانٌد المال حقوق بگٌرند نه از مردم چنانکه امروز هم می
باٌد کار مردم را انجام دهند ولی مزد خود را باٌد از خزانه بگٌرند زٌرا 
ي  اگر مردم بگٌرند گرچه پٌشرفت کارها بٌشتر است ولی چنانکه درباره

های شخصی خواهد  دٌن و روحانی دٌدٌم گردش کارها ٌکسر روی ؼرض
 افتاد و زٌان اٌن کار خٌلی بٌشتر است.

اشتباه نشود اٌن معنا ؼلط است که دولت در کار روحانی دخالت کند 
زٌرا در اٌن صورت باز پٌراهن عثمان به دست خواهد افتاد و بعلاوه 
آنان هم زٌر بار دولت نخواهند رفت چنانکه دولت از درست کردن 

ي معقول و منقول شادی همٌن نظر را داشت ولی دٌدٌم اٌن  دانشکده
 های پشت مٌزنشٌن سازی شد. از کارخانهدانشکده هم ٌکی 

رسد و با هٌچ قانون و عقٌده  برای اٌن کار تنها راهی که به خاطر می
هم مخالؾ نٌست اٌن است که امروز در کشور ما موقوفات زٌادی است 
که مصرفش روزه و مانند آن است اگر درآمد آنها با نظارت ٌک رئٌس 
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در اٌن راه صرؾ شود هم روحانی و سازمانی درست ولی ؼٌردولتی 
مال وقؾ به مصرؾ خود رسٌده و هم بزرگترٌن خدمتی از اٌن راه به 
دٌن و زندگی شده ولی اگر توده همٌن است و روحانی هم همٌن نه بر 

 مرده بر زنده باٌد گرٌست.
شاٌد بگوٌٌد تو ٌا مجتهدی ٌا مقلد اگر مجتهدی حرفهاٌت برای خودت 

خورد و اگر مقلدی جاهل را بر عالم  یحجت است و به درد دٌگران نم
رسد. آری اٌن  ها به تو نمی بحثی نٌست و به عبارت دٌگر اٌن فضولی

ي  سخن درست است ولی برای راه نه برای نتٌجه ٌعنی شما اگر جامه
خود را به خٌاط دادٌد بدوزد نباٌد بگوٌٌد آن را چگونه ببرد و بدوزد ولی 

اندام شما راست باشد وگرنه بر شما است جامه را که به شما داد باٌد به 
ي من را خراب کردی شما هم با  که بگوٌٌد چرا وقت و پول و جامه

قانونگزار نگوٌٌد که حکم را چگونه و از چه راه بٌرون آورد ولی حکمی 
را که به شما داد باٌد با حکم عقل و آٌٌن طبٌعت که حکم مسلم خدا است 

 ٌُحِب   للََّ ٱ إنَِ ﴿ :شود که برای ٌک آٌه میراست بٌاٌد وگرنه مانند امروز 
ٌُحِب   بٌِنَ لتَوَ  ٱ که دستوری است خٌلی ساده و  [ٕٕٕ]البقرة:  ﴾مُتَطَهِّرٌِنَ ل  ٱ وَ

تواند با فطرت خدادادی خود بفهمد چند برابر  حدودش را هم هر کسی می
ي  شود که آب خزٌنه اش هم اٌن می شود تازه نتٌجه قرآن کتاب نوشته می

هاٌش پاک است ولی  ي آلودگی حمام و آب حوض مسجد جمعه با همه
تر باشد همٌن که انگشت  ترٌن آبها اگر سر سوزنی از کر کم پاکٌزه

ي ٌک کر است  شود و ٌا آبی که به اندازه متنجس به آن رسٌد نجس می
شود ولی اگر از آن  اگر سگ در آن بشاشد پاک است زٌرا زٌاد می

 .شود!!! شود چون کم می بٌاشامد نجس می
آورٌم و همچون  افسوس که عمری با چشم و گوش بسته به سر می

روٌم به گمان  حٌوانی که به سنگ گچ کوبی بسته باشند هشتاد سال راه می
اٌم و اکنون به پشت در بهشت عنبر سرشت  اٌنکه عالمی را پٌموده

اٌم هستٌم.  بوده بٌنم در همان جا که کنم می اٌم ولی چون چشم باز می رسٌده
بندد و هر جا او را ببرند  آری اٌن است سزای آنکه چشم خرد را می

 .رود! ندانسته می
هر چٌزی در اٌن جهان هر اندازه ارزشش بٌشتر باشد  :نتٌجه آنکه

وقتی از حد خود گذشت به همان اندازه زٌانش بٌشتر خواهد شد. پزشک 
جمندتر است ولی اگر در دارد از دٌگران ار چون جان مردم را نگه می

پرواٌی کند از بدترٌن مردم است روحانی هم اگر راستی به  کار خود بی
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ي خود رفتار کند از پزشک هم بالاتر است زٌرا پزشک جان را  وظٌفه
دارد ولی اٌن روان را که ارزش جان هم به اوست حال اگر همٌن  نگه می

د را به عکس انجام دهد ي خو کس پا را از گلٌم خود درازتر کند ٌا وظٌفه
تر است روشنتر بگوٌم ضرر چنٌن  ي مردم پست شود گفت از همه می

کسی برای ٌک کشور بٌشتر است از ناٌب حسٌن کاشی برای ٌک شهر 
برد و اٌن خرد را او در خانه مردم به ناحق پا  زٌرا او مال را می

رود ولی  گذارد و اٌن در دل مردم. آثار او پس از رفتن از مٌان می می
 ماند. ها می هاٌی که اٌن نهاده قرن بدعت
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 حکومت :گفتار چهارم

گوٌد هر دولتی که پٌش از قٌام قائم بر پا شود باطل  دٌن امروز ما می

 «ترفع قبل قٌام القائم فصاحبها طاؼوت ٌعبد من دون الله ةکل راٌ»است 
مل لته عن عؤس»گوٌد کار سلطان و همراهی با آن عدٌل کفر است  می

حوائجهم عدٌل  ًف ًعمالهم والعون لهم والسعأ ًالدخول ف :السلطان فقال

گوٌد قتال به همراهی ؼٌر امام مانند خوردن گوشت خوک و  می «الکفر
خون است و بلکه در حدٌث صحٌح آماده بودن برای جنگ با دشمن را 

 هم نهی کرد.
ه باشند که دانند که باٌد مدٌری داشت شگفتا وحشٌان افرٌقا اٌن را می

ها خود را برای  ترٌن حٌوان ي آنها را گرد آورد و پست افراد پراکنده
ي  مٌان همهناجٌه در ي کنند ولی ما فرقه اٌستادگی در برابر دشمن آماده می

اٌم که در  ای بنام دٌن درست کرده ها ٌک سخن تازه ها و حٌوان انسان
ن بقدری بٌپاست شود و چون دٌدند اٌن سخ قوطی هٌچ عطاری ٌافت نمی

ي عربی  که همان مردمان زودباوری که هر چٌزی را با ساختن ٌک جمله
های دٌگری درآوردند که ما  پذٌرند نخواهند پذٌرفت ناچار آن را برنگ می

های اٌن عقٌده  دهٌم و سپس زٌان ٌک ٌک آنها را هم مورد گفتگو قرار می
 آورٌم. را می

د و حال آنکه دٌدٌم به اٌن سخن گوٌند حکومت باٌد بدست فقٌه باش می
دلٌلی ندارند و بعلاوه هرگاه چٌزی را شرط برای چٌزی دانستند باٌد 

تناسبی مٌان آنها باشد اگر گفتند مهندس باٌد رٌاضی بداند ٌا قاضی باٌد 

فقٌه باشد سخنٌست درست ولی اگر گفتند مهندس باٌد فقٌه باشد شما 
گی مٌان فقه و هندسه است ٌک خندٌد که چه بست خودتان باٌن شرط می

اول باٌد استعداد ذاتی برای اٌن کار داشته باشد و سپس اطلاعات  ،پادشاه
نظامی و تارٌخی و مانند آنرا خوب بداند برای کسٌکه ٌک ساعت وقتش 

ها وقت خود را  دهد چه نتٌجه دارد که مدت نفعها بکشور  باٌد ملٌون
واجب است ٌا نه!! وانگهی ما  ،ي واجب صرؾ کند تا ببٌند که آٌا مقدمه

خواهد که آنرا از گردابها  گوٌٌم کشور مانند کشتی است ناخداٌی می می
خواهد باشد ولی اکنون که فقٌه  برهاند و به منزل رساند هر که می
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نخواسته و ٌا نتوانسته اٌن کار را انجام دهد تکلٌؾ ما سرنشٌنان چٌست 

 .ٌم؟!!آٌا باٌد خود را به امواج درٌا بسپار
گوٌند حکومت باٌد دٌنی باشد. اگر مقصود دٌنی است که با زندگی  می

بسازد چٌست بهتر از اٌن شما هرگاه چنٌن دٌنی را از دولت بخواهٌد 
گمان خواهد پذٌرفت زٌرا دٌن بهترٌن پشتٌبان برای دولت است و  بی

کٌست که از چنٌن پشتٌبانی بگذرد و اگر مقصود همٌن دٌنی است که 
پرده باٌد گفت که اٌن مانند آدم کاؼذی است که  ز در دست ماست بیامرو

توان آنرا در پشت شٌشه گذاشت و تماشا کرد و اگر روزی  تنها می

را از مٌان اوراق کتاب بٌرون آورند و صد در صد به موقع  بخواهند آن
 اجرا گذارند همان روز هم باٌد فاتحه کشور و زندگی را خواند.

باشد البته اٌن شرطی است که  باٌد از روی عدالت گوٌند حکومت می
دانٌم که اٌنها بهانه است و مقصود  کس منکر آن نٌست ولی همه می هٌچ

اصلی چٌز دٌگری است جاٌی که تکلٌؾ ارث آدم دو سر و احکام ازدواج 
اند جاٌی که احکام مردگان را از دم مرگ تا  )زن جنٌه( را تعٌٌن کرده

ي اول زندگی  ند برای کاری مانند حکومت که پاٌها صور اسرافٌل نوشته
ي مردم در هر زمانی با آن سر و کار دارند هٌچ تکلٌفی  است و همه

 اند. معٌن نکرده
ش ظالمکند  نمیاش رفتار  گفتٌم چون دولت به وظٌفه ما اگر می

شمارٌم اٌن  کند حرام می و ٌا چون مالٌات را بٌهوده خرج می خوانٌم می
گوٌٌم اگر در  شد. ما می اٌن وظٌفه نشناسٌها از اول پٌدا نمی ها و ولخرجی

گوٌٌم هر کس  زمان ؼٌبت انوشٌروان عادل به تخت نشٌند ظالم است می
که کار دولت را کند چه وظٌفه نشناس باشد و چه وظٌفه شناس اعانت 

گوٌٌم مالٌات را هر کس بگٌرد چه کم و  ظلم و ٌا عدٌل کفر است ما می
دانٌم حلال کند  ام است و باٌد آنرا به همان طرزی که همه میچه زٌاد حر

شود نباٌد مالٌات داد و چون از دست ما رفت مرؼی  گوٌٌم تا می ما می

گوٌٌم وضع ما  خواهد برود چون چنٌن می است که به هوا پرٌده هر جا می
گوٌد و تجربه هم نشان داده که )که هر  شود. قرآن می هم چنان می

آدمی رسد از خود اوست( گرفتاری به
(ٔ)

. 

                                        
ا َ﴿ -1 م  صِيب ةَ َمِّنَب كُمأ ص  ََو  اَمُّ ب تََۡف بمِ  س   ََ.[ٖٓ]الشورى: َ﴾ذِيكُمَۡأ يََۡك 
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 های این عقیده اما زیان

 ي حکومت گٌج و سرگردان کرده. مردم را درباره
 استقلال و آرامش کشور را سست نموده.

 ي دولت زٌانهای بزرگ رسانٌده. به خزانه
 کارکنان دولت را به کار سست و بدبٌن کرده.

 .ي بٌنوا افتاده ي اٌن خرابٌها بر دوش توده فشار همه
کار دولت در اٌران بصورت مبهم و بؽرنجی درآمده از ٌک طرؾ 

ها  ها و آٌٌن نامه گوٌند مال و کار دولت محترم است و برای آن قانون می

گوٌند مال دولت مجهول المالک و ٌا  کنند و از طرؾ دٌگر می درست می
خود و من درآوری است از  صاحب است و اٌن مقررات هم همه بی بی

گوٌند خدمت نظام لازم است زٌرا اسلام جهاد را واجب  ٌک طرؾ می
گوٌند جهاد اسلام چٌز دٌگر است و اٌنها چٌز  کرده و از طرؾ دٌگر می

اند دودل و سرگردان اگر از آن راه  چاره مانده دٌگر. در اٌن مٌان مردم بی
سازد و اگر از اٌن راه بروند با دنٌاشان اگر مالٌات و  بروند با دٌنشان نمی

اند و اگر ندهند برخلاؾ  ای عمل کرده ي دسته رباز بدهند به خلاؾ گفتهس
کنند و نه  ي اٌنان کار می دستور کسان دٌگر اٌن است که نه به گفته

روند زٌرا  بدستور آنان بلکه هر طرؾ سود خود را ببٌند رو به آن می
ي سختٌها و پستی و  تنها آن کسی حاضر است که ٌک راه را به همه

ها بپٌماٌد که ٌک مقصد ثابت و روشنی در پٌش داشته باشد ولی آنکه بلندٌ
داند  خواهد و از همه بدتر اٌن ندانستن خود را هم نمی داند چه می خود نمی

 رود. تر دٌد رو به آن می ناچار هر طرؾ را آسوده
ي اوست ٌا پاسبانی که  ي استقلال کشور روی شانه سربازی که پاٌه

ي اوست با داشتن اٌن عقٌده چگونه فداکاری و  آرامش شهر بر عهده
ها سخن از مٌهن پرستی زٌاد  جانبازی کند او در سربازخانه و روزنامه

ي آنها در برابر آن  شنٌده و سرودهای مٌهنی را هم خوب آموخته ولی همه

ای که به نام دٌن شنٌده هٌچ است او نام انجام وظٌفه را در  ٌک کلمه
نده ولی در گفتگوهای خصوصی دٌده هر کسی در ها بسٌار خوا روزنامه

زنند و آدم صاؾ و صادقش  اٌن باره سخنی بگوٌد به او لبخند می
خوانند او شنٌده کار دولت بد است ولی چون )اجباری( آمده گناه ندارد  می
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دٌگر علاقمندی چرا!! او شنٌده ٌک زٌارت ثواب )هزار هزار شهٌد( 

 دارد پس جانفشانی برای چه.
را به  تواند آن کاری و جانبازی بارٌست بس سنگٌن و تنها کسی میفدا

دوش کشد که دارای ٌک دل و ٌک اراده و ٌک راه باشد. برای کسی که 
ها راه را با سربالاٌی زٌاد پٌموده چه اندازه دلچسب است اگر کسی  فرسخ

بگوٌد بٌهوده خود را خسته نکنٌد و در کنار همٌن آب و سبزه بنشٌنٌد و 
 ش باشٌد آٌا کی است که در برابر چنٌن سخنی پاٌش سست نشود.خو

دهد  آورٌد که تنزل پول حرام است کسی گوش نمی شما از قرآن آٌه می

ام که دادن مالٌات ٌا خدمت  ولی اگر پٌرزنی بگوٌد من در خواب دٌده
ي اٌن نامه هستم اثر خواهد  سربازی حرام است بر خود من که نوٌسنده

 کرد.
رود نٌروی  ه که رو به پاٌٌن ٌعنی مطابق مٌل طبٌعت میٌک اراب

رود  تواند در آن اثر کند ولی هنگامی که رو به بالا می تر می مخالؾ کم
 نٌروی کم اثر زٌادی خواهد کرد.

بٌنند پول  خواهند مالٌات بدهند می وقتی فلان سوداگر و بازرگان می
ا بشنوند دادن مالٌات است نه جان است که آسان بتوان داد اٌنجاست که ت

افتند.  اعانت ظلم است اگر هم هٌچ عقٌده نداشته باشند بفکر دٌن می
ای قانعش  ي رشوه گوٌد باٌد مؤمور وصول را فرٌب داد ٌا به وسٌله می

شود کمتر بگٌرد و چه بسا  کرد که اٌن مالٌات را نگٌرد ٌا هر چه می
دهد تا به جٌب دولت  اش را هم به مؤمور می قسمتی از آن پول و ٌا همه

را وصول کند  نرود و دولت هم که گنج آب آورده ندارد ناچار است آن
افزاٌد و از طرؾ دٌگر مردم  اٌن است از ٌک طرؾ دولت به سازمان می

ي مردم کشور را  به زٌرکی خود تازه چون پاٌه گره است اگر دولت همه
 ست نخواهد آمد.هم مؤمور و بازرس قرار دهد باز آن نتٌجه که باٌد بد

کارمند دولت ٌا به دٌن علاقه دارد ٌا نه اگر ندارد که حسابی ندارٌم و 

اند که کار دولت بد است و  اگر دارد اٌن را هم به همراهش تزرٌق کرده
پولش حرام پس در اٌنصورت او اول خود را بدکار و جهنمی دانسته 

دارٌد جز سپس به کار وارد شده حال شما از چنٌن کسی چه انتظار 
 گوٌد آب که از سر گذشت چه ٌک نی چه صد نی. همانکه می
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دارد و از  دٌگر آنکه چٌزٌکه آدمی را از روی دلسوزی بکار وامی

گٌرد اول دٌن است دوم عقل و وجدان چنانکه اٌن هر دو با  خٌانت جلو می
تر و هرگاه  هم باشند البته اثرش خٌلی زٌاد است و اگر تنها شوند اثرش کم

بٌنٌم  شود. حال در اٌنجا می ن دو برخلاؾ هم شوند اثر هر دو خنثا میاٌ
گوٌد فرقی مٌان کار و مال دولت با دٌگران نٌست بلکه چون مال  عقل می

گوٌد مال دولت  دولت مال همه است حفظش لازمتر است ولی دٌن ما می
ماند  صاحب است پس تنها باقی می مجهول المالک و به تفسٌر مردم بی

 که آن هم در همه جا نٌست. ترس

بٌنٌم که کار دولت در نظر کارمند برای نفع شخصی شده  از اٌنرو می
شناسٌم  و در نظر مردم گل بود و به سنبل نٌز آراسته گردٌده. ما می

ي خودشان  کسانی را که برای گرفتن تذکره و رفتن زٌارت که به گفته
بٌنٌم رسواترٌن  دهند که مسلم حرام است. می مستحب است رشوه می

پذٌرند و  چون و چرا می دروؼها را همٌن که نام دٌن به روٌش آمد بی
اندازند تا ببٌنند به  بعکس تمام هوش و جربزه و فکر خود را بکار می

توان دست انداخت ٌا مسخره کرد بسٌار  کجای قانون و مقررات می
کنند و از  دزدند ٌا خٌانت می شناسٌم کسانی را که از مال دولت می می

کنند از اٌنرو باٌد دانست که  همان پول صرؾ زٌارت و روضه و نذر می
خواهند خوب باشند ولی  گوٌند فاسد نٌستند بلکه می اٌن مردم چنانکه می

 اند. راه را گم کرده
چون ؼرض از برپا شدن حکومت و دولت آساٌش توده است و 

هر خرابی در اٌن نگهداری هر حکومتی هم با خود توده است از اٌن رو 
 دستگاه وارد شود فشارش بر دوش خود مردم خواهد افتاد.

ي اٌنها به خود ملاٌان نٌز از اٌن عقٌده آسٌب بزرگی  پس از همه
دانند  رسٌده زٌرا کسانٌکه به آنان عقٌده دارند چون کار دولت را بد می

د شون روند بعکس بٌشتر کسانی وارد کار اداری می کمتر پٌرامون آن می

 دهند ٌا مخالفند در نتٌجه آن شد که دٌدٌم. ي آنان ارزشی نمی که بگفته
گوٌد پول مالٌات حرام است و گرفتنش ظلم است و  دٌن امروز ما می

دادنش اعانت بر ظلم و باٌد بجای آن زکات و خمس گرفت اما زکات باٌد 
 از نه چٌز گرفته شود که عبارت است از طلا و نقره )سکه دار( و گندم

و جو و خرما و موٌز و شتر و گاو و گوسفند و اما خمس را از صاحبان 
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توان گرفت ولی مصرفش نصؾ سهم امام است که  تجارت و صناعت می

باٌد داد به مجتهد و او هم ٌا باٌد بدهد به سادات ٌا به ملاٌان دٌگر و ٌا به 
ٌاٌد و شخص امٌنی بسپارد و ٌا به زٌر خاک امانت گذارد!! تا امام زمان ب

 .بردارد و نصؾ دٌگرش هم که ٌکباره مال سادات است!!
اٌنکه گفتٌم دستورهای دٌن امروز ما اگر از مٌان اوراق کتاب بٌرون 

ي زندگی و کشور را خواند  آٌد و وارد عمل شود همان روز باٌد فاتحه
نسنجٌده نگفتٌم شرط اول برای نگهداری هر توده داشتن قانون مالی 

گوٌند همه روی زمٌن باٌد زٌر  ون ببٌنٌم کسانٌکه میدرستی است اکن

توانند ٌک  فرمان ما باشند آٌا با اٌن دستور من درآوری خود چگونه می
 ي کوچک را اداره کنند. توده

اما زکات چنانکه دٌدٌم باٌد از چٌزهاٌی گرفته شود که بعضی از آنها 
د اسکناس و امروز هٌچ نٌست مانند طلا و نقره سکه دار )اشتباه نشو

شمش زکات ندارد( و بعضی از آنها کم است مانند شتر و خرما و موٌز و 
بنابراٌن مردم  .بعضی همه جا نٌست مانند گاو و گوسفند و گندم و جو

مازندران که زراعت آنها برنج است ٌا مردم تهران و شهرهای دٌگر ٌا 
 کشورهای صنعتی از چه چٌز مالٌات بدهند.

سازد چنانکه  طورٌکه گفته شد با زندگی امروز نمیاما خمس هم به آن 
ٌکی از درآمدهای مهم امروز که وجودش هم لازم است گمرک است که 

تر است ولی در  سازد و با اٌن حال از زکات عملی با اٌن دستور نمی
های زٌادی از صحٌح  برابر دو اشکال بزرگ دٌگر دارد اول آنکه حدٌث

بخشد  س را بخشٌده چٌزی را که شاه میو ؼٌر صحٌح رسٌده که امام خم
 .بخشد!!! شٌخعلی خان چرا نمی

من شمردم شانزده حدٌث در اٌن باره رسٌده. چه وافی در ٌک کتاب 
 «ةبقم فله الجن ةمن زار فاطم» :گوٌد شده است که برای ٌک حدٌث که می

اٌد ولی شانزده  ي بزرگی با آن همه تشرٌفات برپا کرده ٌک چنان بتخانه

صحٌح هٌچ جا بحساب نٌامد آفرٌن بر اٌن  ث صحٌح و ؼٌرحدٌ
 .دٌنداری!!

ها تنها پول گرفتن نٌست بلکه  دوم آنکه مقصود از گرفتن اٌن پول
های ضروری کشور است و حال آنکه طبق اٌن  مقصود اصلی تؤمٌن خرج
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دستور چنانکه دٌدٌم مصرؾ خمس نه تنها بحال کشور سودی ندارد بلکه 

 ي گداسازی بزرگی است. خود ٌک کارخانه
کار حاضر نٌستٌد خرج او  شما خود اگر فرزندی داشته باشٌد سالم و بی

را از جٌب خودتان بدهٌد چه رسد بدٌگران پس محمد و علی که خود 
ي ؼٌرتند چگونه حاضر خواهند شد که کسانی به فرزندان آنها ٌا  سرچشمه

ي زٌادی  ٌن راه دستهعوض دهند و از ا به کسانی دٌگر بنام آنها مال بی
 کار بارآورند. را بنام دٌن تنبل و بی

همراهی مالی با مردمان جوان و تندرست اٌن است که آنها را بکار 

عوض دادن باٌنگونه مردم  گمارند تا در برابر کار پول بگٌرند پول بی
دشمنی بزرگی است هم با خود آنها و هم با توده و کشور زٌرا به اٌن 

بٌنٌم  تنبل و بٌکار خواهند کرد و اگر خوب دقٌق شوٌم می وسٌله آنها را
که علت پٌدا شدن اٌن همه گدا و مفتخور در اٌن کشور همٌن خٌرات و 

 جاست. های بی احسان
نشٌنند و  آور است که کسانی پٌش خود ٌا کسانی مانند خود می خنده

دادند تا به های ما را برداشتند و مورد عمل قرار  گوٌند اروپاٌٌان قانون می
کرد چنٌن و  گوٌند دنٌا اگر اٌن دستورها را عملی می اٌنجا رسٌدند ٌا می

توانم در اتاق خود بنشٌنم و در عالم فرض ٌا  شد آری من می چنان می
خٌال بر روی اقٌانوس اطلس ٌک کشور پهناوری بسازم و برای آن 

اٌن کشور  بناهاٌی با هزار طبقه و در نهاٌت زٌباٌی درست کنم ولی تمام
خٌالی من را دو کلمه حرؾ حساب نقش بر آب خواهد کرد. اٌن 

دستورهای شما هم اگر عملی بود اول باٌد در کانون خود عملی شده باشد 
کردند چرا آنها  ي علما کار می در اٌران زٌاد بودند پادشاهانی که با اجازه

و در نتٌجه اٌن گوهرهای گرانبها را برنداشتند تا به چنگ دٌگران افتاد 
آنها رفتند و ما ماندٌم!! امروز هم که زمامداران و پٌشواٌان و نوٌسندگان 

ما طرفدار اٌنند!! نگوٌٌد اٌن اصل مهم دٌن را عملی کنند تا هم وصولش 

 تر باشد و هم مردم از پول حرام دولت آسوده شوند. آسان
 گوٌند مردم اگر راستی دٌدند ٌک حکومت ملی و دلسوزی دارند می

هاٌی را که بنام وقؾ و نذر و  خود پشتٌبان آن خواهند شد و اٌن پول
دهند  کنند به اٌن راه می وصٌت و ؼٌر از اٌنها در راه دٌگر خرج می

ای تربٌت  گوٌم اگر ٌک توده چنانکه اٌن کار در تارٌخ نظٌر هم دارد می
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درستی داشته باشند و ٌا اگر هم تربٌت ندارند باری اخلاق نٌک فطری 

خود را از دست نداده باشند ممکن است چنٌن کارهاٌی کنند ولی از چنٌن 
ي آن  مردمی که دستورهای دٌنٌشان چٌزهاٌی است که در اٌن کتاب نمونه

ي خود  بٌنٌد چنٌن انتظاری نتوان داشت از کسانٌکه خوٌش و همساٌه می
گذارند و در چنٌن روزگار سٌاهی دسته دسته به زٌارت  را گرسنه می

 .روند شما انتظار فداکاری برای کشور هم دارٌد عجب خٌال خامی!! می
خدا حس نٌکٌخواهی را در آدمی نهاده اگر آنرا در راه بٌهوده  ،آری

بکار برند به همان قانع خواهند شد چنانکه اگر کسی شهوت جنسی خود 

را در راه نامشروع بکار برد به همان قانع و از راه مشروع منصرؾ 
ذر و های گزاؾ بنام ن بٌنٌد در اٌران اٌنهمه پول است که می شود اٌن می

مٌان آنها خٌلی کم است چٌزٌکه راستی وقؾ و وصٌت داده شده ولی در
 دردی را از مردم دوا کند.

ها برای طلاب و گنبد و  ها برای عزاداری و مدرسه اٌنهمه تکٌه
اٌم و اگر هم  دهبٌنٌد ولی هٌچ نشنٌ ها با آنهمه اوقاؾ در هر جا می بارگاه

باشد خٌلی کم است که کسی ٌک پل ٌا راهی را ساخته باشد ٌا ٌک 
بٌمارستان ٌا دارالعجزه ٌا دارالاٌتام ٌا مکتب خانه درست کرده باشد ٌا 

مدرسه ٌا بنگاهی  ،برای آموختن پزشکی ٌا دواسازی ٌا فنون دٌگر
اپور که درست کرده باشد. در کشوری که دانشگاهی داشته مانند جندی ش

درس خواندگانش پزشک دربار پادشاهان بودند کار بجاٌی رسٌد که 
ي حکٌم  پزشکانش ٌا از ٌهودٌان شدند و ٌا از کسانٌکه پٌش خود تحفه

 مإمنی را خوانده بودند.
در شهرها آنهمه مدرسه برای طلاب با آنهمه اوقاؾ درست شد ولی در 

 اغ نداشتٌم.سرتاسر کشور هٌچ بناٌی ٌا وقفی برای پزشکی سر
ي کارهای خٌر سقاخانه و آب انبار خٌلی زٌاد ساخته  آری در مٌان همه

ي امام حسٌن کنند وگرنه از  شده و آن هم برای اٌن بوده که ٌاد لب تشنه

دٌدند. اما کارهای خٌر دٌگر آن زمان عبارت  اٌن هم در اٌران اثری نمی
زاب اعراب!! و است از اطعام در لٌالی متبرکه و ازدواج سادات و ع

نگهداری مشاهد مشرفه و نٌابت زٌارت و صوم و صلات و رد مظالم 
ي اٌنها که گفته شد  بعلماء اعلام برای حفظ )بٌضه اسلام( و بٌش از همه

 عزاداری خامس آل عباست. اٌنهاست آن خٌرات و مبراتی که همواره آن
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ان بودند گوٌند پٌش از اٌنها چنٌن و چن کشند و می را به رخ مردم می

ممکن است کسانٌکه در کنارند اٌن سخنان را گزافه پندارند ولی آثار باقی 
 هاست. ي اوقاؾ گواه اٌن گفته مانده و همچنٌن دفتر اداره

ٌکی از کارهای نٌک رضاشاه گذرانٌدن قانون فروش اوقاؾ و صرؾ 
آن در راه فرهنگ و بهداری بود زٌرا خود نام وقؾ به صورت کنونی 

لکی بٌاٌد داغ باطلی است که بر آن خورده و مصرفش را هم روی هر م
که دٌدٌم برای چه کارهاٌی است ولی نوٌسندگان و نماٌندگان و زمامداران 

اند!! آنها را لؽو نمودند و  ي دموکراسی طرفدار دٌن شده ما چون در دوره

 .از اٌن راه خدمت بزرگی به دٌن کردند!!
ی لازم است و اٌن کار هم حق هٌچ نتٌجه آنکه برای آدمی مسلم مدٌر

ي بخصوصی نٌست بلکه چون حکومت تنها برای  شخص و ٌا دسته
ي  تواند حاکم باشد که بهتر از عهده ي توده است پس تنها کسی می اداره

ي خود را به خوبی انجام دهد  اٌن کار برآٌد حال اگر توانست وظٌفه
برداشت و لاٌقی را به  الوالامر اوست و اطاعتش واجب وگرنه باٌد او را

جاٌش گذاشت چنانکه در صدر اسلام همام مردمی که آن همه اطاعت از 
 خلٌفه داشتند عثمان را کشتند.

و نٌز مسلم است که حاکم هر که باشد پول از بهشت نخواهد آورد بلکه 
باٌد از خود مردم بگٌرد چٌزٌکه هست ٌک زمانی داراٌی مردم از نوع 

گرفتند و امروز هم که از نوع کارخانه  ات از آن میخرما و شتر بود مالٌ
ه بارها امر به زکات و موتور است باٌد از اٌن بگٌرند و قرآن هم با اٌنک

 جا نگفته زکات را از چه بگٌرند. کرده در هٌچ
برد. آن  آن بازرگانی که برای فرار از مالٌات صد حٌله بکار می

اٌن حال در مال دولت خٌانت  خواند و با کارمندی که خود را دٌندار می
کند آن سرباز ٌا پاسبانی که عقٌده دارد کارش پٌش خدا ارزش ندارد  می

تواند از زٌرش در رود( بداند که به حکم مسلم عقل  )پس باٌد هر چه می

 ي خداست گناهکار است و در پٌش خدا مسئول. که حکم بٌواسطه
ٌزی به حکم عقل اٌن سرباز بدان تو اگر ٌک قطره خون دشمن را بر

بهتر است از آنکه استخرها را از اشک چشم خود پر کنی. ای پاسبان تو 
اگر ٌک شب برای نگهبانی دٌگران بٌدار باشی بالاتر است از آنکه شبها 

را با لب جنبانٌدن احٌا بگٌری. تنها به پشتگرمی ؼٌرت و مردانگی 
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د تنها از گذار ای آسوده سر به زمٌن می شماست که هر کسی در گوشه

ترس برق سرنٌزه و ؼرش توپ و تفنگ شماست که آشوب طلبان در 
نشٌنند. هان دؼدؼه به خود راه مده بدران آن شکمی را که  جای خود می

از مال ؼارت پر شده. خورد کن آن دستی را که به کودکان شٌرخوار 
ي برادران و  رحم نکرده قطع کن آن پاٌی را که به زور در خانه

خواهی اٌن  درآمده. تو اگر خوشنودی و پاداش خداٌی را میخواهرانت 
است راه آن نه آن کارهای کودکانه که خود را بٌهوده به آن دلخوش 

 ای. ساخته
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 قانون :گفتار پنجم

 شود؟! چرا قانون در ایران فلج می

گوٌد تنها قانونی رسمی و اطاعتش لازم است که از  دٌن امروز ما می
های دٌگر همه من درآوری و بلکه بدعت است.  نونشرع رسٌده باشد و قا

های بزرگ  شما اگر در همٌن جا کمی دقٌق شوٌد ٌکی از سرچشمه

بدبختی اٌن کشور را خواهٌد ٌافت زٌرا اٌن مسلم است که قوانٌن شرع 
ي احتٌاجات  هر اندازه هم جامع و کامل باشد باز محال است که بتواند همه

تؤمٌن کند چنانکه ما امروز احتٌاج به  بشر را در هر جا و هر زمان
های زٌادی دارٌم مانند قانون ثبت )و بانک( و مرور زمان و آٌٌن  قانون

دادرسی و محاسبات بودجه و )گمرک( و صدها مانند آن که از شرع 
نرسٌده حال ما اگر بخواهٌم از ٌک طرؾ برای اٌنها قانون وضع کنٌم و 

می و ٌا بدعت است درست مانند رس از طرؾ دٌگر بگوٌند اٌنها ؼٌر
همان خواهد شد که شما از بالا به حوض آب ببندی و دٌگری از پاٌٌن 

 ،بٌنٌد در اٌن کشور با اٌن همه سازمان زٌرابش را بزند اٌن است که می
اش  قانون ارزشی ندارد زٌرا قانون تا هنگامی زنده ]و[ برپاست که رٌشه

مانند آن درخت کاؼذی است که  های مردم جا گرفته باشد وگرنه در دل
 شود. ظاهرش درخت است ولی از ٌک باد سرنگون می

دانم در کشورهای دٌگر رفتارشان با قانون چگونه است ولی  من نمی
گوٌا هٌچ جای دنٌا اٌن طور نباشد که مخالفت با قانون و بلکه مسخره 

 کردن آنرا جزء وظٌفه و زرنگی خود بدانند.

بازی خود را با تنبلی و بٌعاری بسر آورده و جوانی دو سال خدمت سر
با پٌشانی باز  ،اکنون بجای اٌنکه باری اٌن کار زشت خود را پنهان کند

ای  گوٌد و شنوندگان هم با خنده رفتار زشت خود را برای اٌن و آن می
سربازی ٌعنی زٌرش در روی دٌگری  ،گوٌند بله آقا آمٌخته به تشوٌق می

ه پاسبانی جسارت کرده به جای اٌنکه به او بگوٌند بر سر کاری کودکانه ب
گوٌند اٌن  آساٌش و حفظ مال و جان شما بسته به احترام پاسبان است می

خواهد چه کند )ٌعنی مملکتی که  آقا حوضی که آب ندارد قورباؼه می
خواهد!!( دٌگری مبلؽی رشوه داده و  صاحب ندارد پاسبان برای چه می
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ه جای اٌنکه به او بگوٌند چرا با اٌن عمل خود ي کربلا گرفته ب تذکره

گوٌند اٌنها  می ،کنٌد کارمندان دولت را که عضو حساس کشورند فاسد می
ي خرجها در اٌنراه باشد  رود خوب است همه الشهدا جاٌی نمی پٌش سٌد

آن ٌکی کالای خود را قاچاقی از مرز گذرانٌده چنان سرفرازانه اٌن کار 
که تو گوٌی مال خود را از چنگ دزدان و راهزنان  کند خود را بٌان می

به در برده است اٌنهاست نمونه از طرز رفتار اٌن توده با مقررات حال 
 .ای که داده چه انتظاری دارٌد؟! شما از چنٌن درختی جز همٌن مٌوه

جهت چٌست که سرباز دٌگران خود را از زٌر تانک و دهان توپ 

و کنار بادزن و بخاری حاضر بانجام اندازد ولی ما در پشت مٌز  می
وظٌفه نٌستٌم؟! چرا در کشورهای دٌگر به ٌک جبهه با آنهمه پهنا و 

رسانند ولی دولت ما روی هر چه دست  درازا مرتب خواربار و لوازم می
کند.  گذارد مانند قوطی لوطی ؼلامحسٌن همه چٌز از زٌرش فرار می

کنند ولی ما  ازی ثبت اسم میها زن برای سرب چرا در جاهای دٌگر ملٌون
دهٌم. چرا در جاهای دٌگر کارهاٌی که صد  برای فرار از کار رشوه می

گوٌند  در صد با کشته شدن همراهست آنهمه داوطلب دارد ولی اٌنجا می
 سربازی ٌعنی زٌرش در روی.

خواهٌد گفت برای اٌن است که بزرگان ما بد هستند و زٌردستان هم از 
ند اٌن سخن راست است ولی آنها چرا بد شدند؟ اگر فکر گٌر آنها ٌاد می

های بسٌاری گذشته پس چرا تنها  کنٌد که اٌن باد از روی درختها و خانه
رسد که  اٌن درخت ٌا اٌن خانه را سرنگون کرد ناچار به اٌن نتٌجه می

عٌب اصلی در رٌشه بوده حال باٌد دٌد آن عٌب چٌست شاٌد بگوٌٌد علت 
انی جنسش بد است ٌا تقدٌر و سرنوشتش اٌن طور بوده که اٌر :اٌنست

گوٌد هر  گوٌم تجربه خلاؾ اٌن را نشان داده و قرآن هم می می .است
آری اٌرانی بد است ولی اٌن بدی  .گرفتاری به آدمی رسد از خود اوست

کنم اگر اٌن تربٌت و اٌن  در تربٌت اوست نه در جنسش. من گمان می

دٌگری بود ٌکباره نابود شده بود و باز هم اٌرانی ي  ها در هر توده عقٌده
 های فاسد سر پا نگه داشته. است که خود را با اٌن عقٌده

ها مال دٌنداران است و حال آنکه امروز بسٌاری از  گوٌٌد اٌن عقٌده می
ها که در  مردم به خدا و پٌؽمبرش هم عقٌده ندارند چه رسد به اٌن حرؾ

گوٌم اول آنکه فرار از  آنها چرا بدانند؟ می ي دهم و بٌستم است پس درجه
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قانون موافق مٌل آدمی است و چنانکه دٌدٌم برای اٌنگونه چٌزها 

مٌان نبودن مانع کافی است دوم آنکه درکوچکترٌن محرک و بلکه همان 
علاقه باشند ولی به  ما تازگی ندارد که کسانی به خدا و پٌؽمبر بی

بٌنٌم کسانی به  د پابند باشند چنانکه میدهن چٌزهاٌی که نسبت به آنها می
کنند به معاد عقٌده ندارند ولی  خدا عقٌده ندارند ولی برای امامزاده نذر می

آورند و به  گٌرند مال از راه حرام بدست می ماه و سال می ،برای مردگان
شوٌند  شان برٌزد می خورند ولی اگر به جامه روند عرق را می زٌارت می

روند و در  ه راه روشنی در پٌش ندارند به هر طرؾ میآری ٌک توده ک

ٌُم آنکه در اٌن کشور بٌدٌن و با دٌن کم  هٌچ طرؾ هم اٌستادگی ندارند سِ
بٌنٌد مردمان سرگردانی هستند که خودشان هم  است و اٌنها که می

خواهند اٌنها بوجار لنجابند که هر طرؾ باٌد بٌاٌد بادش  دانند چه می نمی
 :مادی صرفند و در خرافات دٌندار تمام ،پای نفعدهند در  می

ي دلشان از اٌن خرافات پاک است و  آنانکه دٌن ندارند باری صفحه
اند ولی به اصلهای نٌک  آنانکه دٌن دارند گرچه عقل را زٌر پا گذاشته

های هر دو دسته را  ها که بدی دٌگری پابندند اما زٌنهار از اٌن شترمرغ
اند. شما فرض کنٌد امروز  دو دسته را رها کرده های هر دارند و نٌکی

خواهٌد اٌنها را به دلٌری و پافشاری وادارٌد اگر  جنگی پٌش آمده و می
بٌنٌد مانند دٌنداران کشور و مٌهن را دروغ  بنام مٌهن بخوانٌد می

بٌنٌد مانند دٌنداران کشور و مٌهن را  خوانند و اگر بنام دٌن بخوانٌد می می
بٌنٌد به آن هم دلبستگی ندارند  نند و اگر بنام دٌن بخوانٌد میواخ دروغ می

توانند دٌن امروز را صد در صد بپذٌرند  و باٌد هم اٌنطور باشند زٌرا نمی
توانند راست و دروغ را  توانند صد در صد آنرا کنار گذارند و نمی و نمی

 شود که شده است. از هم جدا کنند ناچار نتٌجه همٌن می
ها درست ولی ما دلٌلی ندارٌم بر وجوب  ي اٌن حرؾ ت همهخواهٌد گف

توانٌم حکم بدهٌم  اطاعت اٌن قوانٌن و برخلاؾ ما انزل الله هم نمی

ي نزدٌک خدا و  خواهٌد بهتر از عقل که فرستاده گوٌم چه دلٌلی می می
کنٌم که در کار دٌن و زندگی  راهنمای ما به خود دٌن است ما گمان می

برای همه چٌز به ما دستور دهند چنانکه در حدٌث هم آمده کورٌم و باٌد 
دانست چه کار باٌد کند تا  که وقتی آدم گندم خورد در فشار افتاد و نمی

خلاص شود به مشرق و مؽرب رفت چاره به نظرش نرسٌد تا جبرئٌل 
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 .آمد و جلو او نشست و ٌادش داد و آدم همان کار را کرد و آسوده شد!!

می در راه محتاج به راهنماست ولی خدا چشم و راست است که آد
عقلی هم به ما داده شما اگر بخواهٌد رو به مقصودی روٌد ٌک چٌز از 

پرسٌد و صد برابر آن از چشم خود و چگونگی راه استفاده  راهنما می
توانٌم بشناسٌم اول  کنٌد همچنٌن ما راه خدا را هم با سه وسٌله می می

شناسٌد دوم عقل  ان خداست که شما آنرا نٌک میهای مسلم برانگٌختگ گفته
شمارٌد ولی در عمل  های چهارگانه می است که شما آن را ٌکی از دلٌل

شود  های شخصی می آورٌد آری عقل آلوده به فرض هٌچ به حساب نمی

ي آن را هم کرده باٌنکه کسان دٌگری که در آن کار نفع ندارند  ولی چاره
ٌا قانون بگذارند و بعلاوه آلودگی خود دٌن هم  ي آن داوری کنند و درباره

ٌُم آٌٌن طبٌعت است که هٌچ آنرا  ها کم به اٌن ؼرض تر از عقل نٌست سِ
ي الهی را بٌان  شناسٌد و حال آنکه بهتر و روشنتر از همه اراده نمی

 کند. می
ای شُدٌد و دٌدٌد ٌک جا گِلکاری است و ٌک جا  شما اگر وارد خانه

اق درش باز است و دٌگری قفل و ٌک ؼذا روی مٌز آجر فرش ٌک ات
گوشه پنهان البته خواهٌد فهمٌد که از چه راه باٌد  آماده است و دٌگری در

بروٌد و کجا باٌد بنشٌنٌد و از چه ؼذا باٌد بخورٌد. همچنٌن ما وقتی نگاه 
توانٌم  ي خداست به خوبی می کنٌم به دستگاه طبٌعت و قوانٌن آن که آفرٌده

 خواهد. ٌم که خدا از ما چه میبفهم
ي عضوهای گوناگون  بٌنٌم که همه کنٌم به تن خود می ما چون نگاه می

مدٌری دارند بنام مؽز که همه را برای انجام ٌک مقصود که نگهداری تن 
بٌنٌم که اٌن اعضا با تؽٌٌر محٌط طرز کار  دارد و می است بکار وامی
وی اول برای اجتماع است بعد بٌنٌم هر عض دهند می خود را تؽٌٌر می

شود  ي خود را انجام نداد بٌمار می بٌنٌم هر عضوی وظٌفه برای خود می
فهمٌم توده هم که در  گٌرد می ي تن را فرو می و اٌن بٌماری گاهی هم همه

خواهد و اٌن قانون هم  حکم تن است حاکم و سرباز و مالٌات و قانون می
 ن شود.باٌد در صورت تؽٌٌر محٌط مناسب آ

ما چون دٌدٌم گردش اٌن جهان همه از روی آٌٌن طبٌعت است و دٌدٌم 
آنانکه بٌرون از اٌن آٌٌن ادعاٌی دارند جز حرؾ چٌزی بدستشان نٌست 

کند و نذر و  دهد و امامزاده کور را بٌنا نمی فهمٌم که امام حاجت نمی می
رمل رساند و از روی استخاره و  روضه و ختم کسی را به حاجتش نمی
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دهد  تواند از آٌنده خبر دهد و تربت و آب دعا بٌماری را شفا نمی کسی نمی
اگر باور ندارٌد بگوٌٌد هر کس چنٌن ادعاهاٌی دارد بٌاورد در برابر چند 
نفر آدم دقٌق و کنجکاو نشان دهد تا ببٌند که خدا قانونهاٌی را که با دست 

 واهد کرد.خود وضع کرده بدست اٌن مردمان کلاهبردار عوض نخ
توان آٌٌن خدا را عوض کرد اٌن همه گفتند مالٌات  مگر با حرؾ می

 حرام است و کار دولت ظلم است هٌچ نتوانستند جلو آنرا بگٌرند )ولی آن
 را آلوده کردند(.
توان  آٌد با خاک نمی ي بزرگی که با فشار رو به پاٌٌن می آری رودخانه

ده بٌهوده خود را خسته کرده را گرفت و اگر کسی جلو آن اٌستا جلو آن
 ولی در اٌن مٌان آب را هم گل آلود نموده است.

ي  ي قوانٌن در کتاب و سنت هست و باٌن بهانه گوٌند همه اٌنکه می
خواهند در جلو ناموس مطابقه )که ٌکی از قوانٌن مهم  احساس می بی

از توانند قانون را  طبٌعت است( باٌستند البته نخواهند توانست ولی می
کوه فرو ؼلطد آسٌا سنگی نه  اگر ز» :گوٌد نٌرو بٌاندازند. آنکه می

برای تنبلی و  اٌن را بهانه «عارؾ است که از جای خوٌش برخٌزد
مفتخوری خود گردانٌده وگرنه هرگاه شما سنگ کوچکی سوی او پرتاب 

گوٌد آب دعا و تربت من شفای  آنکه می .اختٌار فرار خواهد کرد کنٌد بی
بٌنٌم خود او هنگامی  گوٌد ٌا نادان است زٌرا می ٌست دروغ میهر درد

شود )با داشتن چنٌن دارالشفاٌی( دنبال پزشک و دارو  که بٌمار می
های فارسی و عربی در نکوهش  رود آن حاجی آقا صدها شعر و جمله می

کند و کالاٌش را  خورد و احتکار می خواند با اٌنحال تنزٌل پول می دنٌا می
فروشد ولی اگر به او بگوٌٌد اٌن کارهاٌی که شما بنام دٌن   برابر میهم ده 

گوٌد ما دنٌا را به چشم مادی  کند می کنٌد دردی را از زندگی دوا نمی می
ي گذر است و باٌد آخرت را آباد کرد آن وقت او  بٌنٌم دنٌا خانه شما نمی

اٌن است شوم اهل دنٌا و مادی  شود اهل آخرت و روحانی!! و من می می
ي خرافات ٌا اٌستادگی در برابر آٌٌن خدا و قانون طبٌعت که از راه  نتٌجه

 کج خود مانده و از راه خدا رانده خواهد شد.
نتٌجه آنکه دٌن و عقل و طبٌعت سه پٌک راستگوٌی هستند که هر سه 

اند اگر اٌنها همٌشه با هم نباشند هٌچگاه  از جانب خدای راستگوٌی آمده
نخواهند بود. قرآن ٌک کتاب خداست ولی گٌتی کتاب برخلاؾ هم 

واسطه از خود آنها  های عقل و طبٌعت را بی تر اوست. شما گفته بزرگ
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های دٌن ممکن است با صد فاصله به شما رسد که در  شنوٌد ولی گفته می
 را تؽٌٌری داده باشد. هر فاصله هم ٌکجور ؼرض ٌا خطاٌی آن

هاٌی که در اثر نادانی در  تا گرهخدا دٌن را برای آدمی فرستاد 
زندگٌشان پٌدا شده بگشاٌد نه آنکه خود گره دٌگری بر آنها بٌافزاٌد و قوز 

ي زمامداران  های هزار و سٌصد ساله ها و هوس بالا قوز شود و ٌا ؼرض
و پٌشواٌان را هم بنام دٌن بر شما تحمٌل کند شما اگر دستوری دٌدٌد بنام 

سازد چاره ندارٌد جز آنکه بگوٌٌد اٌن دستور  نمی دٌن که با عقل و زندگی
دٌن خداٌی نٌست چنانکه اگر جامه  ،از دٌن نٌست و ٌا بگوٌٌد خود آن

گوٌٌد اٌن جامه  آٌد ٌا می برای شما آوردند که به اندام شما راست نمی
اطلاع بوده و شق سٌم ندارد  ي آن بی گوٌٌد دوزنده برای من نٌست و ٌا می

خواهٌد  ي سر گرفت ولی شما می باٌد همٌشه کلاه را باندازهبعبارت دٌگر 
ي کلاه کنٌد ناچار وضع دٌن و زندگی ما اٌنگونه پرٌشان و  سر را باندازه

 در هم بر هم از کار درآمده است.
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 حدیث :گفتار ششم

ا که خدا برای آدمی قرار داده ای ر گوٌد وظٌفه دٌن امروز ما می

ه ما در دست دارٌم و بر اٌن سخن هم دلٌل مٌان همٌن احادٌثی است کدر
ي آنها را خودشان  اند ولی همه از کتاب و سنت و عقل و اجماع آورده

دهم و سپس  را هم من جواب می اند به جز دو دلٌل که آن جواب داده

 آورٌم. های درست نبودن اٌن اخبار را می دلٌل
را مکلؾ کرده و  دانٌم خدا ما گوٌند ما می اول دلٌل انسداد است که می

دانٌم که آن تکلٌؾ هم در مٌان همٌن اخبار است حال که دست ما به  می
رسد ناچارٌم بهمٌن اخبار عمل کنٌم. اٌن سخن را اگر کمی از هم  علم نمی

بٌنٌم کفر آشکاری است زٌرا خدا همه چٌز اٌن زمٌن را برای  بشکافٌم می
. حال اگر کسی بگوٌد که آدمی آفرٌده و آدمی را هم برای پٌمودن راه حق

خدا باب علم به اٌن راه را هم بر روی او بسته اسم اٌن خدا را چه 
 توان گذاشت. می

کند که کسی را به  آٌا هٌچ ستمکاری و ٌا هٌچ دٌوانه چنٌن کاری را می
کاری وادارد و اسبابش را از او بگٌرد. همٌن دولت که شما او را )ظلمه( 

ي عمل به آن را در  به کسی ابلاغ نکند ٌا وسٌلهخوانٌد تا حکم خود را  می
خواهد پس چگونه بر خدای توانا و  دسترس نگذارد از شما کاری را نمی

شمارٌد که هزاران سال اٌن اشرؾ مخلوقات خود را  مهربان روا می
سرگردان گذارد و او را حواله کند به اٌن احادٌثی که صدها و شاٌد 

نها بکار رفته. ما قوانٌن طبٌعت و حکم هزارها سال ناپاک در ساختن آ

ي الهی را بٌان  هٌچ واسطه اراده ترٌن بٌان و بی عقل را که با روشن
ي خود را در  اندازٌم و آنگاه مانند آن گداٌانی که جامه کند کنار می می

گوٌٌم خدا  لرزند می نشٌنند و می گذارند و برهنه بر سر راه می خانه می
سته و حال آنکه اگر کسی به فطرت اولی خود باشد باب علم را بروی ما ب

ٌابد که اگر دری را بر روی ما بستند معناٌش  با ٌک نگاه اٌن را در می
 اٌن است که از آن در نباٌد رفت.

ي عقلاست ٌعنی  اند سٌره دلٌل دوم که برای درست بودن اخبار آورده
رٌخ( پس ما هم پذٌرد )مانند تا اگر کسی خبری را از جاٌی شنٌد آنرا می
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باٌد اٌن اخبار را بپذٌرٌم آری اٌن سخن درست است ولی تا وقتی که 

دلٌلی بر نادرستی آن نداشته باشٌم چنانکه امروز بهمٌن جهت تارٌخ 
پذٌرٌم و ما گذشته از آنها که تا اٌنجا گفته شده شش دلٌل  پٌشدادٌان را نمی

شته شده بود ولی در بر نادرستی اٌن احادٌث دارٌم که اول به تفصٌل نو
 وار آورده شد. اٌنجا برای اختصار فهرست

های چندی از اٌن اخبار  سازد. )نمونه بسٌاری از احادٌث با عقل نمی
 در گفتارهای پٌش گذشت(.

ي حدٌث دٌده  سازد. )نمونه بسٌاری از اٌنها با علم و گاهی با حس نمی

 .شود(
حکومت و قانون دٌده سازد. )گفتار  بسٌاری از اٌنها با زندگی نمی

 .شود(
های حدٌث پر است از  سازند. )کتاب بٌشتر اٌنها خودشان با هم نمی

 .اٌنها(
های در آٌه  دانٌم بسٌاری از اٌن احادٌث ساختگی است. )کتاب می

 .قسمت حدٌث موضوع ٌا مجعول دٌده شود(
 اٌن اخبار ظنی است و به حکم عقل و قرآن پٌروی ظن جاٌز نٌست.

 .[8ٕ]النجم :  ﴾8ٕ ا    شٌَ   حَقِّ ل  ٱ مِنَ  نًٌُِؽ   لَا  لظَنَ ٱ وَإنَِ ﴿

 بمباران سه سنگر اصلی

من هم مانند شما بسٌار شنٌده بودم که بهترٌن دستورهای علمی و عملی 
در اٌن احادٌث ما است و پٌشرفتهاٌی که اروپاٌٌان در علم و زندگی پٌدا 

با شوق زٌادی شروع کردم به  اند از اٌنرو اند از احادٌث ما برداشته کرده
ي ما هم از اٌن جهت نقصی  خواندن کتابهای حدٌث )و اتفاقاًّ کتابخانه

 نداشت(.
دٌدم که پذٌرفتنش بر من دشوار بود به  های اول اگر حدٌثی می در سال

گفتم  دانستم و مانند دٌگران می نقص را از طرؾ عقل می ،حکم عادت

م ماست ور نه تشرٌؾ تو بر بالای اندا )هر چه هست از قامت ناساز بی
اش  دٌدم که ٌک گوشه کس کوتاه نٌست( ولی در عٌن حال اگر حدٌثی می

آمد آنرا با نشاطی ٌادداشت  های امروز جور در می با علم ٌک گفته
ام( ولی  کردم )و بعدها کتابی هم بنام دٌن و دنٌا در اٌن زمٌنه نوشته می
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برپا بود و چون دٌدم بٌش از اٌن اٌن کشمکش مٌان عقل و عادت همچنان 

توانٌم وجدان خود را خفه کنم گفتم شاٌد اٌن احادٌث سندش ضعٌؾ  نمی
باشد در اٌن زمٌنه هم که وارد شدم دٌدم با اٌنکه حدٌث صحٌح اساساًّ کم 

درصد( باز خٌلی از اٌن احادٌث صحٌح  ٕٔاست )در کتاب کافی نزدٌک 
 است.

تم شاٌد اٌن احادٌث تؤوٌل داشته باشد چون از اٌنجا هم ناامٌد شدم گف
دٌدم تؤوٌل هم کار بسٌار بٌجاٌی است زٌرا مسلم است که اگر  ولی می

 فهمد عاقلی سخنی بگوٌد مقصودش همان چٌزی است که عرؾ از آن می

و اگر ؼٌر از اٌن  .[1]ابراهٌم:  ﴾ۦمِهِ قَو   بِلسَِانِ  إلَِا  رَسُول   مِن نَاسَل  أرَ   وَمَاا ﴿
ام را با سند  خورد زٌرا ممکن است من خانه ظام زندگی بهم میباشد ن

رسمی به شما بفروشم و چون پشٌمان شدم بگوٌم مقصود من از خانه 
های خانه بود( چنانکه همٌن کار را با قرآن کردند و در نتٌجه  )درخت

کنند و حال آنکه اٌن همه از هم  هفتاد و دو ملت همه به قرآن تمسک می
 دورند.

های  ز همٌن کار را با حدٌث کردند و در نتٌجه ٌک زمان با تؤوٌلو نٌ
خنکی آن را با علوم قدٌم تطبٌق نمودند و چون آنها عوض شد اٌنها هم 

طرز تؤوٌل را عوض کردند )مانند الهٌة والاسلام( در صورتی که نه آن 
 درست و نه اٌن.

قای در ضمن اٌن افکار برخوردم به ٌکی از دوستان گفت من با آ
ای به تو بد  کسروی بودم و اٌشان برای کتاب دٌن و دنٌاٌی که نوشته

گفت گرچه اٌن سخن بر من خٌلی گران آمد ولی وقتی از او جدا شدم  می
به اٌن فکر افتادم که من در اٌن باره از هر طرؾ رفتم بجای بن بست 

 رسٌدم حالا چه مانعی دارد که از اصل دور اٌن احادٌث را قلم بگٌرٌم
 دٌدم نه تنها مانعی ندارد بلکه چاره هم جز اٌن نٌست.

حال برای اٌنکه کسان دٌگری که در پی حقٌقتند از اول در اٌن 

ها نٌافتند اٌن سه سنگر را که سه پناهگاه اصلی عادت است  کشمکش
آورٌم که نه تنها  هاٌی را می کنٌم. ٌعنی برای نمونه حدٌث وٌران می

حس است تا خوانندگان بتوانند از روی اٌن برخلاؾ علم بلکه برخلاؾ 
ها برند )مگر اٌنکه در اٌنجا هم بگوٌند خطا از طرؾ  ها پی ]به[ ندٌده دٌده

بحار برداشته شده ولی  1ٔحس است( دوم آنکه اٌن احادٌث گرچه از جلد 
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آنها را که خود کتاب ضعٌؾ شمرده و ٌا از کتاب ؼٌر معتبری نقل کرده 

تر  هم اگر اٌن احادٌث از دٌگران قوٌتر نباشد ضعٌؾاٌم و روی  نٌاورده
نٌست سٌم آنکه آقای شهرستانی با اٌنکه الهٌة والاسلام را برای اصلاح 

اٌن احادٌث نوشته نتوانسته اٌنها را تؤوٌل کند و بعضی را هم که تآوٌل 
نموده نٌمی را آورده و نٌم دٌگر را که بر خلاؾ مقصودش بوده هٌچ نام 

 نبرده.
ي اٌنها باز چنٌن انتظاری نباٌد داشت که گرفتاران عادت  س از همهو پ

با خواندن ٌک کتاب راه صد ساله را بپٌماٌند چٌزی که هست در پٌشرفت 

آنان البته کمک مهمی خواهد کرد. اٌن را هم بگوٌم که احادٌث اٌن گفتار 
ند تر رسٌدگی کن برای اختصار نقل به معنا شده اگر کسانی بخواهند دقٌق

 ( رجوع کنند.ٕٖبحار از باب ٌک تا  1ٔباٌد به مدرک آن )جلد 
خدا را دو شهری است ٌکی در مشرق )جابلقا( و  :ي حدیث نمونه

دٌگری در مؽرب )جابلسا( که هر ٌک از آنها دارای دٌواری است از 
آهن و هر دٌواری دارای هزار هزار در است و در آنها هفتاد هزار هزار 

داند و بر همه حجت است و در جای  ي آنها را می م همهزبان است که اما
گوٌد که آنها نه کاری دارند و نه حرفی جز ولاٌت ما و نفرٌن  دٌگر می

بر آن دو نفر!! آقای شهرستانی اولی اٌن حدٌث را آورده و آنرا تطبٌق 
 نموده با آمرٌکا و استرالٌا ولی از آخرش نامی نبرده.

ي سفٌد و  آب و دود است و دومی از نقرهآسمان اول نامش رفٌع و از 
گوٌند  شمارد تا آسمان هفتم که می نامش قٌدوم است و بهمٌن طور می

 نامش عجما و از دفر سفٌد است.
اٌن سقؾ آسمان ماست و بالای آن آسمان دٌگری است و همچنان 

شمرد تا هفت آسمان. و اٌن زمٌن، زمٌن ماست و در زٌر آن زمٌن 
 هفت زمٌن که مٌان هر دو زمٌن پانصد سال راهست. دٌگرٌست تا شمرد

رود به آسمانها و از آسمانی به آسمانی  چون خورشٌد ؼروب کند می

گوٌد  افتد و می رود تا برسد به زٌر عرش و در آنجا به سجده می بالا می
کنی طلوع کنم از مؽرب ٌا از مشرق پس  پروردگارا از کجا امر می

های  ي ساعت آورد به اندازه نور عرض می ای از جبرئٌل برای او حله
ي  پوشد چنانکه شما جامه روز در بلندی و کوتاهی و آنرا خورشٌد می

 گردد از آسمانها تا طلوع کند. پوشٌد و بر می خود را می
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کند  چون گناه بندگان زٌاد شود و خدا بخواهد آنها را عقاب کند امر می

اه را فرو برد به درٌاٌی که به ملک موکل بر فلک که فلک خورشٌد ٌا م
ای که خدا  برد آنرا به درٌا به اندازه گردد و ملک می فلک در آن می

کند که آن  خواهد بندگانش را بترساند و هر وقت بخواهد باز امر می می
ترسد از اٌن )گرفتن خورشٌد و  فلک را به مجرای خود برگرداند و نمی

 .ماه( مگر کسی که از شٌعٌان ما باشد!!
 لا الله محمد رسول اللهإله إلا» :چون خدا خلق کرد ماه را بر آن نوشت

 بٌنٌد. و اٌن همان سٌاهی است که شما در ماه می «المإمنٌنمٌرأ ًعل

روز جمعه کوتاهتر است از روزهای دٌگر زٌرا در روزهای دٌگر 
کند  دارد و عذاب می ي خورشٌد نگه می خدا ارواح مشرکٌن را زٌر چشمه

به اٌستادن خورشٌد ساعتی ولی در روز جمعه خدا عذاب را از  آنها را
)از اٌن جهت روز دارد و توقفی برای خورشٌد نٌست   مشرکٌن بر می

 شود(. جمعه کوتاهتر می
ي مرٌخ و زحل است هر وقت  علت سردی و گرمی هوا از ستاره

و  شود و چون مرٌخ پاٌٌن آٌد مرٌخ بالا رود و زحل پاٌٌن آٌد هوا گرم می
 شود. زحل بالا رود هوا سرد می

ي مشتری به صورت مردی به زمٌن آمد و علم نجوم را به  ستاره
ي زهره زن  مردی از اهل هند ٌاد داد. در جای دٌگر است که ستاره

بدکاری بوده که هاروت و ماروت را فرٌب داد و دعاٌی از آنها آموخت 
ي سهٌل  که ستارهو خواند و به آسمان رفت و باز در جای دٌگر است 

مردی بوده عشار از اهل بلخ همان دعا را از عابدی ٌاد گرفت و خواند و 
 به آسمان رفت.

رعد صدای ملکی است بزرگتر از مگس و کوچکتر از زنبور و برق 
 ي ملک است. هم تازٌانه

رسد  آٌد تا می بارد و از آسمانی به آسمانی می باران از زٌر عرش می

بارد در  آٌد بر روی ابر و ابر هم آنرا می آنجا می به آسمان دنٌا و از
 جاٌٌکه خدا بگوٌد.

باد در زٌر رکن شامی کعبه حبس است و نشانش هم اٌن است که تو 
بٌنی اٌن رکن در شب و روز و زمستان و تابستان در حرکت است )و  می

 .حال آنکه هٌچ حرکت ندارد(
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را به درٌا گذراند  ملکی است موکل به درٌاها بنام رومان چون پاٌش

 .رود )جزر( آٌد )مد( و چون بٌرون آورد پاٌٌن می بالا می
خدا از بهشت پنج نهر سٌحون و جٌحون و دجله و فرات و نٌل را 

گوٌد نهر اٌنها را  اند و در حدٌث دٌگر می فرستاد و همه از ٌک چشمه
 جبرئٌل با انگشتش کند.

ر سنگ است و سنگ زمٌن بر ماهی است و ماهی بر آب است و آب ب
بر شاخ گاو قوی است و گاو بر خاک است و در اٌنجا دٌگر علم علماء 

گوٌد مراد از اٌنکه گفته زمٌن بر  تمام شده است. آقای شهرستانی می

ماهی است و ٌا بر گاو است اٌن است که زمٌن به شکل ماهی ٌا شاخ گاو 
دانم باقی  است!! حالا بر فرض زمٌن به شکل ماهی ٌا شاخ باشد نمی

 کند )نگفته نماند که حدٌث هم صحٌح است(. حدٌث را چه می
آن ماهی که زمٌن را نگه داشته خوشحال شد از قوت خود پس خدا 

تر و از بند انگشت بزرگتر و رفت  ماهی دٌگری فرستاد از وجب کوچک
در دماغ او و پس از چهل روز بٌرون آمد. حال هرگاه اٌن ماهی آن 

آٌد )اٌن  شود و زمٌن هم با او به لرزه در می ضطرب میماهی را ببٌند م
گوٌد که زمٌن بر روی ماهی است چه  حدٌث با روشنترٌن بٌان می

خوبست آقای شهرستانی بفرماٌند که با اٌن حدٌث و ٌا نٌمه دٌگر همان 
 .کنند؟!( حدٌث چه می

خدا کوهی آفرٌده محٌط به دنٌا )کوه ق( از زبرجد سبز و سبزی آسمان 
ز اوست و آفرٌده خلقی را که واجب نکرده بر آنها چٌزی از آنها که بر ا

کنند آن دو نفر  م آنها لعن میبندگانش واجب کرده از نماز و زکات و تما
 .!!را

احادٌث خوب هم دارٌم ولی اٌن سخن  ،شاٌد شما بگوٌٌد که ما در برابر
ای که  ماند که کسی بخواهد از کاسه بر فرض هم درست باشد بدان می

نصفش شکسته کار بکشد بنام اٌنکه نصؾ دٌگرش سالم است چنانکه خود 

اعتنا  هاٌش بی شما اگر ٌک سخن نادرست از کسی بشنوٌد دٌگر به گفته
 شوٌد. می

گوٌند دلٌل درست بودن اٌن احادٌث پٌشگوٌٌهاٌی است  بعضی هم می
ی هم که مطابق واقع درآمده و بٌشتر نظر آنها به حدٌثی است که خٌل

خٌزد که سور آنجا را  میگوٌند زندٌقی از قزوٌن بر معروؾ شده و می
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درد و بهجت آنجا را  ي آنجا )ٌعنی قزوٌن( را می کند و پرده خراب می

های زٌادی به رضاشاه تطبٌق  برد. اٌن حدٌث را با شاخ و برگ می
توان  ي کشداری است که با خٌلی چٌزها می کنند و حال آنکه چند جمله می

را با سپهسالار  تطبٌقش کرد چنانکه ما تا جاٌٌکه خبر دارٌم ٌکبار آن
اند و ٌکبار هم با سپهدار برای اٌنکه ٌکی قزوٌنی بوده و  تطبٌق کرده

دٌگری از قزوٌن برخاسته و تازه اٌن حدٌث نسبت به آنهای دٌگر خٌلی 
ٌا روشن است که اٌنهمه به دست و دهنها افتاده. اما پٌش گوٌٌهای دٌگر 

گوٌند زمانی بٌاٌد  چٌزهاٌی است که در هر زمانی بوده مانند آنها که می

که مردم ربا خورند و رشوه گٌرند و شهادت دروغ دهند و زنا و لواط 
کنند و زنان سوار بر زٌن شوند و مانند اٌنها و ٌا چٌزهاٌی است که 

خلاؾ بودنش مسلم شده مانند احادٌث سفٌانی و خراسانی و ٌمانی که 
گوٌد اٌنها همه در ٌک روز است و آن هم وصل است به دولت  می

عباس و ٌا چٌزهاٌی است که وقوعش محال است مانند طلوع خورشٌد  بنی
از مؽرب و سرخ شدن آسمان از اشک چشم حاملان عرش و پٌدا شدن 

سر و سٌنه بر قرص خورشٌد و صٌحه زدن جبرئٌل باٌنکه حق با علی 
اٌنکه حق با عثمان است و ٌا چٌزهاٌی است است و صٌحه زدن ابلٌس ب

 که تا امروز واقع نشده.
بحار فصل  ٖٔو اگر بخواهٌد بهتر از چگونگی اٌنها آگاه شوٌد جلد 

علاٌم ظهور را که به فارسی هم چاپ شده با نظر حقٌقت جوٌی بخوانٌد 
 ي عقٌده و کار و زندگی شما بر روی چه چٌزهاٌی است. تا ببٌنٌد پاٌه
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 رسشپ 22

ما برای اٌنکه تنها به قاضی نرفته باشٌم اول کتاب اسرار هزارساله را 

پرسش خلاصه کردٌم و برای کسان بسٌاری فرستادٌم ولی بٌشتر  1ٔدر 
آنان هٌچ جواب ندادند و بعضی نوشتند که جواب می دهم ولی بعد از 

 دهٌم ولی معلوم ي خود برگشتند و بعضی نوشتند که زبانی جواب می گفته

شد که در جواب زبانی هم جز مطالب خارج از موضوع ٌا بدگوٌی 
ي  ي شماره چٌزی نٌست در اٌن مٌان تنها انجمن تبلٌؽات اسلامی در نامه

دهٌم و چاپ  خود نوشت که اٌنها را جواب می ٕٕ/ٕ/ٖٔتارٌخ  6971/1
چاپ اٌن کتاب را به عقب  ،کنٌم و ما هم به انتظار دٌدن جواب می

اند  تاکنون از آن خبری نٌست حال اگر چنانکه وعده داده انداختٌم ولی
چاپ شد که شما خواهٌد دٌد موضوع از چه قرار است وگرنه دٌگر با 

 خود شماست که مطلب را تا به آخر بخوانٌد.
شود و  ها با کمی تؽٌٌر در اٌنجا آورده می به هر حال دوباره اٌن پرسش

است جواب آنها را به نشانی از اهل اطلاع )نه از دٌگران( خواهشمند 
خواربارفروشی رضوی( بفرستند  ٕ)عشرت آباد برابر کارپردازی لشکر 

و ٌقٌن بدانند اگر از روی متانت و انصاؾ باشد پذٌرفته و جبران خواهد 
 شود. شد و اگر به عادت همٌشه بدگوٌی و تکفٌر باشد آن هم تلافی می

واستن از تربت و سجده آٌا حاجت خواستن از پٌؽمبر و امام و شفا خ
کردن بر آن و ساختن اٌن گنبد و بارگاه ها شرک هست ٌا نه اگر هست 

بگوٌٌد و اگر نٌست خواهشمند است اول معنای شرک را بٌان کنٌد تا 

ببٌنٌم آن شرکی که اٌن همه اسلام و قرآن با آن جنگٌده با اٌن کارها چه 
 فرق دارد.

ؼٌر آن با خدا راه پٌدا کنٌم و از نٌک ي استخاره ٌا  توانٌم بوسٌله آٌا می
توانٌم پس باٌد از اٌن راه سودهای  و بد آٌنده با خبر شوٌم ٌا نه اگر می

ي دنٌا جلوتر باشٌم  خٌلی بزرگ مالی و سٌاسی و جنگی ببرٌم و از همه
ا وَلَا  اع  نَف   سًِلنَِف   لِكُ أمَ   لَاا  قُل﴿ پس چرا مطلب بعکس شده  ءَ شَاا  مَا إلَِا  ضَرًّّ

ٌ  ل  ٱ لَمُ أعَ   كُنتُ  وَلَو   لَلُّه ٱ ًَ  وَمَا رِ خٌَ  ل  ٱ مِنَ  تُ ثَر  تَك  س  لََ بَ ؽَ وا ٱ مَسَنِ ]الأعراؾ:  ﴾ءُ لس 
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توانٌم پس چرا با نام خدا و جان و مال مردم بازی  و اگر نمی .[88ٔ

 .کنٌد؟!  می
اگر امامت اصل چهارم از اصول مذهب است و اگر چنانکه مفسرٌن 

شتر آٌات قرآن ناظر به امامت است چرا خدا چنٌن اصل مهم را اند بٌ گفته
ٌکبار هم در قرآن صرٌح نگفت که اٌن همه نزاع و خونرٌزی بر سر اٌن 

 کار پٌدا نشود.
شود و سودی که  مزد هر کاری بسته است به کوششی که برای آن می

گوٌد ثواب ٌک زٌارت ٌا  آٌد پس اٌن احادٌثی که می از آن بدست می

داری ٌا مانند آنها برابر است با ثواب هزار پٌؽمبر ٌا شهٌد )آن هم عزا
 شهٌد بدر( آٌا درست است ٌا نه.

گوٌند مجتهد در زمان ؼٌب ناٌب امام است راست است اگر  اٌنکه می
 راست است حدودش چٌست آٌا حکومت و ولاٌت نٌز در آن هست ٌا نه.

از ٌک راه ثابت و ي کار کردن ٌا  اگر روحانی خرج خود را بوسٌله
معٌن دٌگری بدست آورد که در گفتن حقاٌق آزاد باشد بهتر است ٌا مانند 

واسطه از دست توده بگٌرد و ناچار شود به مٌل  امروز خرج خود را بی
 آنها رفتار کند.

گوٌند دولت ظلمه است ٌعنی چه آٌا مقصود اٌن است که دولت  اٌنکه می
الم است؟ ٌا مقصود اٌن است که دولت کند ظ اش رفتار نمی چون به وظٌفه

 باٌد بدست مجتهد باشد.
گوٌند مالٌات حرام است ٌعنی چه آٌا مقصود اٌنست که بطور  اٌنکه می

کلی مالٌات نباٌد گرفت ٌا آنکه باٌد به جای مالٌات زکات گرفت اگر قسم 
دوم است در مثل امروز از مثل شهر تهران ٌا شهرهای مازندران ٌا 

 عتی از چه چٌز زکات )زکوه( بگٌرٌم.کشورهای صن
آٌا بشر حق دارد برای خود قانون وضع کند ٌا نه اگر دارد آٌا اطاعت 

چنٌن قانونی واجب است ٌا نه و در صورت وجوب اگر کسی تخلؾ کند 

 سزاٌش چٌست.
اٌن مسلم است که هم در قرآن و هم در حدٌث ناسخ و منسوخ زٌاد 

رعاٌت اقتضای زمان است. حال در است و علت اٌن تؽٌٌر هم البته 
قانونی برای رعاٌت  ،جاٌٌکه در ٌک محٌط آن هم در ٌک زمان کمی

ي روی زمٌن تا آخر دنٌا عوض  زمان عوض شود آٌا ممکن است در همه
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ي قوانٌن اسلام برای همٌشه است  گوٌند همه نشود؟!! و بعلاوه اٌنکه می

 ان فرماٌٌد.اگر مدرک مسلم و روشنی دارد خواهشمند است بٌ
اند اٌن احادٌثی که امروز در دست ماست ظنی است و  چنانکه گفته

پذٌرد که خدای قادر و عادل اشرؾ مخلوقات خود را  عقل هم اٌن را نمی
 به چٌزی امر کند و راه علم به آن را هم بر روٌش ببندد.

احادٌث بسٌاری رسٌده که با علم و عقل و زندگی و بلکه گاهی با حس 
 ،زد و در عٌن حال سندشان هم صحٌح است مانند احادٌث گاوسا نمی

 .و زکات و جهاد. اٌنها را چه باٌد کرد؟! ،ماهی و جابلقا و جابلسا و بدا

 اند چٌست. علاقه شده به نظر شما علت اٌنکه امروز مردم به دٌن بی
خواهشمند است در نوشتن جواب اٌن چند نکته را در نظر بگٌرند اول 

از موضوع نباشد دوم هرچه ممکن است مختصرتر باشد اٌنکه خارج 
سوم چون دٌگران هم باٌد از اٌن گفتگو آگاه شوند بنابراٌن جواب باٌد 

ها بدهند  توانند به اٌن پرسش کتبی باشد چهارم چون جوابهاٌی را که می
در خود کتاب بٌان شده بنابراٌن پٌش از نوشتن جواب باٌد خود کتاب هم 

ي  خواهند ٌک موضوع را جواب بدهند باٌد درباره اگر میدٌده شود پنجم 
 باقی مطالب هم هرگونه نظری از رد ٌا قبول ٌا عدم اطلاع دارند بدهند.
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